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خواهش 


۳۹۰۱ 


کشانتکه نا کتون بپای سالانه‌را تیر داخته اند بیردازند؛ بنحاه 


ربال درخو زان ثیست که ما نامه نوشته بطلیم . 


ی 


سال ششم شپریور ماه ۱۳۱۸ شماره ششم 
شمان وتو اند بش 

کاهی گفته میشود کفتار های در ازی که دریما هی آ ود 
خوانندگان بالذت نمیخوانند. 0 م بایدییمانر ابر ای‌لذت نخواند . 
گفتار های بیمان چه کوتاه وجه دراز باندیشه نیاز دارد و خواننده 
تباید از [ لذت و خوشی چشم دارد . 

دیمان يك خواست بسیار ی ی را دی ف کت و این نخواهد 
توالست بدلخواه خوانند گان باشد و این خوانندکانند که بایت رنج 
بخود هموارگر دانند 2 کفتاز های آنرا دیلک خوانند : 


بیمان از خوانند گان خود یاوریپا بیش ازاین چذم میدارد . 


کنون می‌بایست بخواست 
خود پردازیم و وف آموزنهای کوده و نو 
را ریشه بر کنیم . از چه راه :۱.. از این راء که از 
ییکسو ممنی جهابت و زند گانی را باز نماییم و يك 
رشته راستیپایی را در این باره روشن گردانیم "و از 
یکش و کجی وییبود کی کیشها ودیگر بدآ موزیهای 
و را باشکار و «دور راندن آلها کوشیم. این بود 
دستور ی که می بایست بکار بندیم . 

و خیمیگو برد : هگ مردم معنی‌جپان وزندگی‌را نمیشناسند ۶ 
3 یم اگر میشناسند بس‌ایندر اکند کیپا و کشا کشپاا زکجاست» 
چراهردسته راه‌دیگری را گر فته‌اند !۱۰۰ گرمیشناسند چرا بادست 
کو دبا رکاه میسازنه وگردآن میگردند؛! 1 چرابمردگان برداخته 
از آنپا باری‌میطلیند ؛؛ خر شین اطلا صا ات مر سعتی وه 
ا کر شش عراز استان انش راهن برس کیک مازانتن:ه 
چرا زمین را از خون بیگناهان رنگین میسازند ::. . چرا بزنان و 


حت ۱ م لا مس 


بجگان نمی بخشایند ؟ ۰.۱ 

پاسخ میدهند: «بشراست دیگر » بشر همیشه اين اختلافیا و 
کمراهیها راداشته است» . مییگویم : همان «اختلافها» و کمراهیها از 
نشناختن معنی جهان و زد کالسنت : 

اسان آنانتت که چیزبادیده بی‌بروایی نگرند» وبرای هر 
بدی و آلود گی فلسفه درست کنند »و با هر کوششی که در راة 
پیشرفت جهپان کردء شود دشمنی نمایند . درد اینان کو تاه بيني و 
ف ر شبن 

چون ميگویيم «راستیها» باید خواست خود را ازآن روشن 
گردانيم و نمونه هابی را از آنپا نشاندهيم . چه چیز هاست که ما 
راستیها می‌نامیم و بدینسان گرانمایه ميشماريم :۱ . 

ما« راستیها » با « حقایق » آنها را ميگوييم که باندیشه و 
خرد توان پذیرفت * و باید زند کی را بروی آنها بنیاد نهاد" و این 
یکرشته را می‌نویسیم . اینا بنیاد همه گفته های ماست : 

«جهانیست در آنیم و باید خوار نداريم وهمه دست بهم داده 
آبادیش کوشیم . آفرید گارجهان را آفریده و آبادی آن را بدست 
ها سیر ده * . 

+ فریدکاریکه جهان‌را " بلکه‌چپانها راآ فریده بسیاربزرگت. 
بارد بزر گش داریم وخود را دربرابر او کوچك ونانوان شناخته؛ و 
باختیاریکه پنجاه نسال و مت سال در دست ماست فریفته‌نگردیم . 
باید خواست او را شناخته در زند کی پیروی ازآن خجواست کنیم *. 

«باید از وی آیین زییم " و جنك و کشا کش را تامی توأنیم 


ی راکب 
کیش مزدانت : آدمیان را بکشاکش جز نیا کمی لیست و باسانی 
موانند از روی آیین ایین خردمندانه ‏ همدست وهمدوش زیند و 
از آسایش وخرسندی بهره بابند» . 

«آدمی جز از چپار بایان و ددانست . دراین گوهر دیگری‌بنام 
وقان‌شباشه کهبسار خر وستاز کر آشعایه استق؟: 

«خدا چون مردم را آفریده آنجه برای زیستن نیاز دارند در 
زمین و | فتاب و هوا سیجیده . سرمایه زند کانی‌اینهاست . مر دم‌بایه 
بپمدستی وشن و روزی ودیگر دربایست ها رآیدست آووند و 
این بیشه‌هاو کارها ودادوستد وبازرگانی‌همه برای آنست -همه برای 
آ ماده گر دانیدن در باست‌های زند کاانشت نب قشاعان اف رخ وبول 
انقاوزق نس ۱ 

«رارد همه ی‌گو شنت و فن ی بانداژه شایتیکین خدا دادی و 
باندازه گوشش خود از زنل کین بپره یابد) . 

«اروپا دراختراع و دانش بسیار پیش رفته" ولی پیشرفت جهان ‏ 
تذپا با اینپا نیست . از اینها هنگامی بپره توان یافت که با « آیین 
خر دمندانه ‏ برای زند گانی نو أم باشد. کارتنها افزار ساختن فیست. 
باید دانست آن افزار ها را چگونه بکاربرد» . 

«این‌بیشرفت ارو با که تنها در دانش و اختراع بیش رفته بر ای 
خود آن وجهان بیم آور میباشد» . 

«حپان‌هميشه در بیشرفت اشستاو اه نی تاشکر آن 
گذشته اش خواهد بود . 

«مركآدهی بایان زند گانی او نیست وزند گانی دیگری‌روان 


ام چات 


را در بی خواهد بو د ولی اینجپان و آنجبان بیم پیوسته و کار های 
نيك و سودمندی که مایه آبادی اینجپان و نیسکی این زند کی باشد 
در آنجپان مابه خشنودی روان خواهد بود» - 

اینهاست بکرشته راستیها که فپرست وار آوردم و اکر بخواهيم هس 
یکی را تيك روشن کردانيم باید بسخن درازی پردازيم . آنانکه پیمان را از 
سالپای پیش خوانده اند اینها یفهم آنان نزدیکست وآنانکه نچنانند توانند از 
دآموزگاران» برسند و با از راء رستگاری و دیگر جاها بدست آورند ۰ 

اشها چز هاست که باید باه زندگانی آدمیان گردد ۰ ودرآنهنکاست 
که جهان رنک دیگری بخود گیرد و خوشی و خرسندی رح نناید. 

کانی خواهند گفت : اینها را دیگران یز گفته اند , ی‌گويم ۰ کار 
تنها گفتن تست . باید کوشید وایثها را روان کرداند . دیگران اگر برخی 
ازایتها را بزبان رانده اند درپیش نبوده اند وهم خودشان وارونه آنرا نز 
کته ۵ 

روزی یکی زد من آمده میگوید : «اینها را که شما میگویید مولای 
ما از پیش گفته» . مییرسم :۰ «چه گفته ۱۶ » می گوید : « جنك را حرام 
کردانده» عیکورم + ماجنك را حرام (ناسزا) نگردانیده ایم . ما میخواهیم تاتوانیم 
از آن جلوگ ریم . این ع او نت که فا موس ۰ 

جنك نچیزیست که بتوان آنرا حرام گردانید . بجنك بسبار از افتد 
و هي‌گاه که از افتاد باید کرد وباز ناسناد و آن نه تنها ناصزایست بلکه 
خود باپاست . ما باین م‌کوشيمکه نیاز را بجنك کتر کردانیم ۰ می‌کوشم راه 
زستن بآرامش و همدستی را بجپانیان باد دهیم . 

ما هر سخنی که بگویم این جمله ها را خواهیم شند: « این را 
دیگران نزگفته ائه »۰ این در احادث هم هست »۰ د«اين را ازمفاوضات 


اه ارات 

برداشته »۰ و« اینکه چیزی نست ۰ این را همه مدانند > ۰۰۰ بچارگان از 
آرزو ها و سر فرازیپای زندکاني نها این را فهمیده اند که شکستگی مشود 
راه ندهند و هرچه شنبدند از یاسخ زباتی پاز ناستند . در توی بدبختی ما 
و گرفاریبا مدلطند و تتبا درد آنند که کامی تیش. برندازند :: 

در تبریز میگویند: « چنبن چریده ای پس‌کو چربیت ۰.۰٩‏ شا که 
چنان بشوا! مای بزدکی میدارید که همه چیز را میدانسته اند یس چرا چنین 
درمانده اند ٩‏ ۱ . چرا چنین بچاره ابده ۶ ؛ . از این گذشته . مگر کار نبا 
گفتن است ۶ 1 . . یا نپا با اینکه گفته اند باید دل شوش کرد و آسوده 
شست ۰.1 

ثرکسانی خواهند کفت ؛ اینها پیش نرود چنانکه تاکنون پیش نرفته . 
میگویم ه بسبار چیز هاست‌که تا کنون نبوده واز این پس خواهد بود. اینان 
از شرفت جهان نا [ گاهند و این نمیدانند که آدی روزی لضت و نهمدست 
در غار ها می زیسته و زندگایش ازآن چپاریایان و ددان (جز اندصي) 
بهتر نبوده ول اکنون بایشعال رسیده که ميينيم وهیچ انگیزه ندارد که از 
این. حال آگذرد و یش رود . 

چنانکه کفتبم اینان کسانیند که برای هر بدی فلسفه میبافند ودر برایر 
هرکوششی نومیدی شان میدهند وهن هر گاء که یکی از اینانر! ی‌بینم وسخنش 
را ی‌شنوم ییاد آن‌داستان م‌افتم که درسال نعست جتبش مشروطه روزی در 
تبریز بایکی از دوستان ازجاو فهوه‌خانه‌ای مبگذشتيم مردم را دیدیم انبوه شده‌اند 
ون در گر بستیم یکی از غان ناب های درباری را دیدیم که از مشروطه 
تکوهش میکند وچنین مبگوید : «رعیت هم نواند بکار دولت پردازد ۱۶ .از 
آدم تاخانم چنین چیزی‌را که شنیده ۰۷٩‏ جمع شیه‌اند فانون مبخواهند . میدانید 
قانون چیست 1۶ مثلا اگر مقصری را پیش من آوردند من حق نداشته باشم 
چند شاپالاق (یشت‌گردنی) باو بزنم ۰ بلکه باید بفرستم محکمه دوساعت استنطاق 
و۲۳ پدرت باچه دردی مصرد؟ . مادرت باچه دردی مد 4. آخرهن می‌کويم ۰ 


فا 

اين کار ها اگر شغوست پدران ما که علپاشان بشتر از ما بوده ۰ بسآنها 
چراانها را نکردند ؟! ۰ بدیندان‌خان‌نایب فلسفه بافی مبکرد . کگفته‌های 
انان نیز از همان فلسفه های غان نایبی است . 

بسفن خود بازگرديم « میبایست این راستیها را روثن گردانیم» و در 
دلها جا بهر اینها بازکنيم » وبرای آنکه باینها پیشرفت دهیم می بایست باهمه 
کشبای ده و اندگانه که در ايران رواج میدارد » وبا فلسقه کین ونان وبا 
صوفیگری »و با خرابانیگری » و با مادیگری ارویا نبرد کنیم . چه اینها باهمه 
آنها ناساز کار مباشد . 

این بود ه.شه چنین کردیم که بهر زمنه که درآمدیم و سعنانی را 
گفتیم بچیز های اسازگار آن نیز بردازيم و پاسخهایی دهیم» وکمانیکه پیمان 
را ازنغست خوانده اند نيك میدانندکه از بکايك این چیز ها سغن رانده‌ايم 
و اراد ها نوشته ام .. 

کانی میاآمدند و می‌گفتند . چرا باهمه جنك میکنید ۱۶. بایکدسته ودو 
دسته بسازیه و بیاری اینان بادیگران بجنگید . میگفتم ؛ ما نیز با راستی ها 
ساخته ایم وبا کجیها می‌جنگيم . میگفتم مگر ما دگنگ خواهیم زد که بایکدسته 
(ا گرچه باورهاشان با گفته های مایکی نیست) بسازیم ۶.. ما خواستان برانداغتن 
این باور های بی‌ننناد ویندار های بهوده است وافزار کار ما دلیل آوردن 
و مردم را بداوری خرد خواندن مباشد . پس چگونه بابکدسته ای از آنان 
بسازیم ۶ ۱ .. آیا جز زیان چه تیجه از آن سازش خواهيم برد ؟1. 

آنروز مي‌دم بدو دسته بودند : عگدسته بنام دیشداری بروی کشپا 

استاده و آنپا را نگه داشته ۰ و یکدسته بزرکتری از آنها روگردانبده وبفام 
دتجدد وتیدن > اندیشه های را کننده اروپایی‌را گرفته بودند . برخی نزهم 
را و هم‌این را کرفته ومیان دو دسته بای رای شود بازکرده بودند . 
کش کنتانین بأند گنه شان میرسیدکه شت سرآین کر اهبهای کین وان آو ارگهای 
نوین بگرشته « راستیپایی » باشد . چنین چبری را شنیده و خود از 


من قشع 

ایند شیده_ بودند ۰ 

ازایثرو هنگای که میدیدند ما با ارویاییگری یرد کردیم ( بگفته ایشان 
باتجدد وتمدن ضدبت نودیم ) وسپس بیکايك کشها» و بصویگری وباطنبگری 
و فسفه و مانند اینها پرداختيم و با هی يك دشنی نشان دادیم در شگفت 
میشدند وکانی نزد من آمده میگفتند: پس شما چه میغواهید 1۶. بجای اینها 
چه خواهید گزاشت ؟1. 

ص‌دیکه سالاتر من عارگاز در کار های دولتی رسیده و شود بدانشمندی 
شناخته میباشد بامن میگفت ؛ «همان حرص وطمم ارویاییان که شدا از آت 
مذمت مینویسید تنها علاج آن تصوف وعرفانستکه شما این‌را هم‌قدح میکنید». 
اکرچه این گفته او از جای دیگر بت مرخورد ورنگی ثبر نگ و فرب بشتر 
داشت تارنگ باور و دانش» هرچه هست در آن روز آ گاهبها از همین‌گونه 
بودی وکترکسانی را گبان ببکرشته راستیهای دیگری میرفت » ودیر گاهی‌کشرد 
تاما توانستيم بودن چنین راستیپا یی را با نان غپمایم و زبان خرده گران 
را بیندیم ۰ 
یکشب بابودن ده تن بیشتر» دو نن از آخوندان قم ( ازآ نانکه خودرا 
مصلح میشناسند ) آمده وهی‌کدام پیشنهاد دیگری میکردند ۰ یکی میگفت : «دین" 
شیمه را انتخاب کرده رواج دهید » ۰ وچون گفتيم چسودی از آن تواند 
بود و اراد هاییکه ميداشتيم کاب یزاف ی گنیت: « اینها راست است . شا 
این مذهب را انتعال کنبد و خودنان هر‌چه باندیشه نان میرسد بگویید ..» 
و دلیل ی‌آورد که تاکور فیلسوف هندی چون بایران آمد ما بدیداش دفتیم 
و درمیان گفتگو ابر اد کر فتی مکه چکوه باآن دانش وآ گاهی دردین بدیرستی 
باز مانده ۱۶. گفت , دمن آن را انتحال کرده ۱م. چرن هی‌کسی باید خود 
را بيك دیثی منموب گرداند من هم شود را بآن منسوب ساغخته ام و گرنه 
کی‌بان صمل میکنم ۶ ... این بود بشنهاد شگفت 1 ۲ شوند ودلبل شگفت ثر 
ان انب 


۳۳ 
دیگری میکنت ۰ «کتابهای ملا معسن فیض را بگیرید و برواج ۲ نها 
وشن , مینای همل تان آنپا باشد »» و خود او ك کتابی را از ملامعسن 
همر آه آورده بود. این آخوندها همی‌دوا کنون هستند وهنوز اندیثه «اصلاح» 

جپان را در دل میدار ند . 

اشست امو له دوری اندشه ۳ از ر اه وخواست ۳ 3 

یکی از 3 قشوانکه ض ای کندن‌ر بشه بدا هوزیپا وگن اهیها 
باید کرد از میان پردن همزار ها کتابباست . یسکی از مایه های 
درماند کی شرق اینها را یاید شمرد و همه را از میا پاید برد . از 
هزارسال بیش هرزمان سیل کمراهی‌دیگری بر خاسته وازسر شرقیان 
گذشته ولی چر کاب همه تا در کتا بپا نه نشین گردیده ۰ شمابيك 
کتابخانه در هیا بید کتابها ی تست مولع ی هم در قشسه ها چیده و 
جون در هی‌نگر ید این کتایست در عرفان ؛ آن کتابیست در فلسفه 
بونان ِ ان فروغ هزدهسنی اد و از زردشتیگری سخن هی راند» 
این وحه دین ناصر خسرو اشیت واز نات کری کفتدق م يکند؛ این 
دبوان خیام خراباتیست » آن ترجمه فلفه شوینهاوراست) این ِ 
ما فتح له ات " آن مفتاح الجنانست» آن دیوان اس ایر ج‌است؛ 
آن شعر های صادق ملا رجب است این کتاب فرا۶د میرزا ابوالفضل 
]رتیه آن ار شاد العو ام حاجی محمد ۳ دمانست ۳ ۳ دشمری 
کتابهای دست و یکاش وبد آموزی را در يك کتابخانه توائی 
فافگایتیادرام ست مه مودی ان انا تون وداشت باجز 
۳ حه چیز دیکر اینبا را از میان تواند برد ِ. 

آثتبا ۳ دماند شما را نابود خراهد کرد و شما فش افتید و 


آنپا را نابود گردانیه . 


م۳ 


می‌دائم کتاب نگه داری یکی از هوسپاییست که امروز رواج 
. اسیار پیدا کرده و این هرچه کتاب ازنيك و بد ددست می آورند 
آن را نکه می‌دار ند و این سخن برآنان نا گوار خواهد افتاد . ولی 
درراه بیشرفت توده باید ازاین هوسپا در گذشت. یکیاز دایل‌ها در 
آنکه ابا سر ایا زیان می‌باشد آننت کا بد خو اهان شرق دولم-ای 
اف هو آن کارا ایحا کرویو رای شمارش فرستتی | یا 
جز زیان‌شما آتانرا ترذ از این تواند بود ۶ 

از چزهایکه هراه هیاهوی ادبیات رواج بافته بدست آ وردن کتاب 
های کین و چاپ کردن آنپاست . همینکه چند نن از شرق شناسان این 
کار را کرده اند در شرق صد ها کسان ببروی از آنان می نمایند و این 
راهی برای نام درآوردن و با سودجویی شده‌که بیآنکه جدایی‌مبانه کتابهای 
سودمند و زیانمشد گزارند هرچه پیدا می کننند بچاپ می رسانند. کنون‌شما 
اکز ۳ از آنان را بایید و رسد خواهید دید باسغی نمبدارد و خودش 
هم نیداند بپرچه آن کار را کرده است . اکر مبغواهید بیازمایید از آنکه 
وجه دین رد رو را بچاپ رسانیده پرسیده چسودی از آن برای توده 
خود چشم میداری ۶ ۱ . . .۷ از آنکه دیوان صادق ملارجب را براکنده 
ساخته بیرسید ۰ چه تیجه از براکندن آن شعر های رسوا میغواهی ؟ با 
از آنکه نصحةالملوك فزای را چاپ کرده برسبد ۰ چه دانشی از خواندن 
آن سغنان یو ج خوانند گان را خواهد بود ؟ ! پرسید تا بیشد چه یاسخ 
می دهند . 

در اینجا داستانی هست که باید بنویسیم : در سال نضست یمان که 
هنوز باین سخنان نیرداخته بودیم یکی از آشنابان کتابی آورد که بهمد ستی 
چند تنی بچاپ رسانیده اند . چون نگاه کردم اسرارالتوحید بود . گفتم کار 
یکی نشده ۰ اکر اروپایان ابنهارا بچاپ می رسانند سود ما را نرخواهند» 


و ات 
و چرن بچاپ رسانیده ابد بابد پفجلوگری از زیان آن کوشید . ازاین راه 
که چون این کناب با زبان بسبار ساده و درستی نوشته شده بخوانندگان 
بگوییم از زبان او بهره جوبند ه از معنی و داستانهایش که جز سخنان 
پوچی بست . آشنايم خشنودی نشان داد و در این باره چیز هایی درییمان 
نوشتبم . ول دیده شد کسانی باز بخود نامدند وسشنانی در ستاش آن کتاب 
نوشتند - کتابیکه سرایای آن داستانهای رسواست . 

از سختی هایی که در کار خود دیدیم بیش ازهمه درزمینه‌دین 
بود . کوششهای مادراین بارء تاریخچه شگفتی‌پیدا کرد که نميدانيم 
آن‌ر | شیرین و دلکش نامیمو پاتلخ و دلخراش گفتار های سیاری 
که دراین زمینه نوشته ایم گواه‌اس که جه رنجها برده ای . 

ما بنام دین پیش میآ مدیم » و از آنسوی این نام بسیار خوار 
که ون و دسته انبوهی از درس خواند کان و برجستگان از ارو 
۳3 دانیده و آشکاره بیزاری می‌نمودند و کسانی ازآنان نزدها آمده 
چنین میگفتنه : « بازهم شما نام دین را می‌برید ۰.۰.۱۶ یامی‌گفتند: 
۴ این کاررا اگر برای سیاست وصور:دسازی هم می کنید تيك یست؟ ‏ 
۲ کمتر که باوز مگ که مایر استی هوای دین می‌دار هم : ۱ 

1 نت | از نا برخاستا بود که ولتر و دیگران که در 

قر ن هفدهم و پس از آن درارویا برخاستند و از زند گانی و ر اه آن 
بگفتگو برداختند وخود تکانی‌بدید آوردند » اینان در آن‌جستجو 
های خوداز راه زند کانی معنای خرد بذبری فرای دین بیدا نکرده 
و ان را يك چیز بیپوده ای دانستند و سخت بدشمنی برخاستند و 
را خوار و بد نام گردانی‌دند ۱ رفتاریکه بادین مسیحی درشورش 


فرانسه: کر ده شده نتیجه این‌دشمنی ولتر ودیگران بوده . بماند آ نجه 


از هی نت 


دانش وفلسفه کرده وهریکی بنوبت خود دشمنی‌سختی بادین‌نمودم " 
ایثبا هریکی داستان درازی دارد » ونتیجه اینپا بود که دسته 
دانشمند و بیشرفت خواه درهمه جا آزدین نیزاری می‌نم‌ودند *وآن 
را سراپا درو غ وفرشت: شامزاد ما :فد کین که درسایه رواج‌دانش 
ها و پیشرفت سوسیولوزی اروپا بیکبار از میان برخیزد و جهان از 
زیان آن آسواقه کرد 
درچنین هنگامی مادرفنش دین افراشته درراه نيك گردانیدن 
ال فیشن آ مدیم * و بیچا نبود که انبوهی خرده گرفته و خاموش 
نمینش‌تند. ولی ماهم بیمایه بکار بر نخاسته بودیم*و اگر دین ميگفتيم 
يك معنای خرد بذدر ویسیار ارجداری ازبیرآن دردل ميداشتیم : 
ما دین راه زند گی را ميگفتيم . بار ها نوشته ایم چنانکه 
کاروانیان در يك بیابان نبازهند شاهراهند و آ ۳3 نباشد کم 3 دزد 
و هر کاروانی روسوی دیگری آوژزد «محنان آدمیان در زند کانی 
بيك دینی نیازمندند که همه از آن در و که از هم بر ا کته 
نگردند ۱ 
شامیکو ینم: دانشها بمردم رأه زند ۳ نشان نمی‌دهند . چه 
دلخلین فهتن از آنکه اروبا باصد ها دانش بدینسان گر فتار است وروز 
بروز برسختی زیستما می‌آفزاید . ميگوييم: جنك های آمروزی اروپا 
و کشتار ها و ویرانیپا که رو میدهد بیش از همه نتیجه نبودن راه 
میباشد و کسانی‌که‌پیمان را ازسالهای پیش خوانده اند نياك می‌دانند 
که ما این روز رابرای ارویا ازیش دیده و آ کاهی داده ایم . 


از همه اینها يلك ده را می‌خواهیم و آن اینکه گذشته از 


سل ۱ اس 
دانشپا و آنحه از آ نبا تو انآمو خت «دانستنیهایی» هست -«دانستنی» 
هایی که راه زند گی ۳۹ زد و هر دان را باسایش و خرسندی رساند 
« دانستی هایی " که بالاتر از همه اندیشه هاست * وخوداین دانستنی 
هاست که دین می‌نامیم (۱) 

این حعنی تقاشتت که کی نپذیرد ویاارج نگزارد . چیزیکة 
هست این معنی باهيحيك ازدینهایی که بوده است راست نیاید. هبحك 
از آنبا باین معنی یسانشاوه وا رفن رای باثپاارج 
نسگزارده و جایی در میان کارهای زند کی برای آنها باز نکرده اند. 
وا وآن گونه دانشه‌ندان ارویایی که بیشروان تکان اندیشه ها در 
ارویا می‌باشند مردان با فهم و نيك اندیشی بوده آند وبادین مسیحی 
یا با کشیشان کینه‌درمیانه نداشته اند" واینکه بدشمتی برخاسته اند 
ازانست که راستی کر مان ند تدم انن عتاتکه نان ها کفته‌ايم :اینان 
"کشت کهبر آستتیا تسده وال با کشتیا سار هار۵ 
و همیشه باید ارج این کارشان را شناخت . 

آن دینبا هر و تست بمعنی در ستی که 0 بیم بیداشده 
هر کدام نخست راه زند گی بوده و مردمان را آز را کت کین و 
رن رهانیده . هر یکی در زمان خود بلند ترین اندیشه ها را 
یاد داده و زمان درازی عردمان‌را رأة برده . لیکن کم کم ازیو 
چیزهایی از بیرون بآن آميخته شده و گوهرش دیگر گردیده واز 
و زمان یش‌رفته و نتبیحه آن ی که دبن بازند کانینساخته ودر 
میانه دوری ۳ شده » ودراین هنگام بوده که ببروان معنای دیگری 


)۱( بر ای روشتر ‏ دااستن معنی دربن راه رستگاری درده شود ۰ 


سپ ؟ اس 


بدین داده وچنی نگفته اند : «دین برأی نیکی اینجپان نیست وبرای 
نیکی آنجهانست . برای آنست که درآ نجهان نيك باشیم وبه ببشت 
رویم . بدینسان دین‌برای بپشت جویی شده . این تاریخحه ایست 
که‌همدٌ با ازدین زردشت ودین موسی ی ای واسلام بیدا 
کرده اند . این یر ولتت که بر سر همه گذشته : 
و ۳3 نه چه‌ولتر و چه دیگر یزخو آهند گفت‌زند گیر اهنمیخو اهد . 

ولتر و باران او خود در جستجوی ات بوده اند که راهی برای 
زند کانی جقاعبت آو ردد و چند کامی‌هم سوی‌ بیش بر داشته‌اند» وخود 
کر راستی برای ژند گانی ببینند وئیذیر ند و با 
نیاژی بر اه نشناسند . 

ما ميشنويم ۰ کانی می‌گویند ۰ « دیگر راه چیست ؟ 1. > اینستخن جز 
از منز های سب بیرون نیاید . برخی هم میگویند» « اروپاییان چطورترقی 
کرده اند ما هم ثرقی میکنيم . راه دیگر چه مبخواهد ۰۰.۱۶ این یکی از 
بهاه هاییستکه همبثه پیش میکشند » و این کسان ست‌تر از آنندکه شواست 
ما را بفهمند ویا ما ارچی بکفته آنان نهاده بپاسخ برخيزيم و نيك میدانی مک 
پس از شنیدن پاسخ هم گردن نعواهند گزاشت . لیکن برای آنکه‌گفته شان 
جلوکیر دیگران نگردد » و هرحال بهانه‌شان بریده شود باسح م‌پرداز یم 

بابنان بایدگفت ارویا پیش نرفته ودرکار شود درمانده است . آری 
ارویا شپر ها را آراسته و کثور ها را باراهپای آهن و راهپای شوسه و 
با سیمپای تلگراف و تلفن بهم سته و صد افزار نوین برای زندگی پدید 
آورده» لیکن بآسایش وخرسندی که همه کوششها برای انست نه تنها نزديك 
شده بسیار هم دورترگردیده . آن دیروز ارویا بودکه گرسنه ها دسته مییستند 


و در شهر ها" میگ دیدند و درسال فراوانی دم ازگرسنگی میمر دند» در یکسو 


تفه 

مردم بدینمان سغنی میکشیدیدند ودریکو کندم وجو وشکر و قهوه خریدار 
پیدا نکرده پدریا میربختند» ایهم اسوز آنست که آهن و آتش برسر شهر 
ها هیر بزند . 

مارا چشدهکه اینها را بادیده بینیم وباز بخواهیم ازارویا پبروی‌کنيم 5! 
چشده که خود راهی اجویيم ۰.۱۶ 

گذشته از ابنپا» همین اندازه پپشرفت ارویا که چشم های شما را 
شیره گردانیده بی راه و کوشش بدست نیامده است و هیچگاه اين نکرده‌اند 
که بتماشا استند و پدردانه چنین‌گویند: « دیگران چطور نرفی کرده اند ما 
نیز رفی مپکنيم . 

فقو هاش بزرکه ارویا که نیرومند شده اند و در زمینه میپن‌دوستی 
و آمادکی رای نگهداری کدور بش افتاده اند هر یکی از راهی باین نتیجه 
رسیده اند و سالیان دراز کوشش کار برده اند . چیز بکه هست آن راهها 
| کربر ای پپرومندی‌کشور نيك بوده برای آرامش و ایمنی جهان نيك نبوده » 
و آنگه در زندگانی ارویا پستی و بلندی بی اندازه گردیده و دسته های 
بزدگی بهره از خوشی وخرسندی نمییابند , ابراد ما ازایثرو هاست. ما یکویيم: 
اروباییان یکشاهراه رستگاری که آسایش و آرامش را برای هیگی دربردارد ‏ 
میشناسند ونمیدارند » ونيگوييم بیکبار بیر اهند بکی نی براء بپیچ‌جا ارسند 
وجز ابودی سر نوشتی ندارند . 

روزی در نشستیکه اینسخنان میرفت » وما از گرفتاریهای ارویاگفتکو 
ميکرديم . یکی از باشندگان که رشك و یستی نا آسوده اش گردانیده بود و 
خاموشی نیتوانت چنین گفت ۰ «بسبارخوب » حالا ماباروباییان برسیم؟» این 
وا کفت وغفیروزی سری تکان داد . خواستش آن بودکاسخن بریده شود و 
کگفتکوهای دیگری بمیان آبد گفتم» نضت آنکه شما بااین راهیکه می‌روید 
باروپاییان هبچگاه نغواهبد رسید . مردمبکه ده پانزده تبره‌اند و هرثیره بزبان 
دیگران مبکوشند ۰ مردمیکه فریپ یکشت شرقشناسان بد خواه را خوزده بنام 


بای هب اس 


نام باوه بافان زمان »ول هیاهو بلند میکنند» مر‌ده‌یکه همچون کودکان سود 
از زیان نشناخته ص‌دان جانفشانی را که ۳ تاریخ خود میدارند فراموش‌کرده 
ونامهای بکمشت اوه بافان راز نده میگردانند » م‌دمکه چشم دیدن ه, چکوششی 
را درتوده خود ندارند و اژشنیدن امپای قةالاسلام و باران او که در راه 
کشور جان اخته اند آزرده میشو ند م‌دمکه مخوافدد نکوشند وزنده بمانند 
و پیش روند - چنین مدی بپچ از خسف فوم اک چنان کي. آزعن از 
4 ۱ اک ۷ ۱7 
بیگرشته گرفتاربهای‌غزد چاره اندشید ۰۱9 بس چشدهک ما راه بپتری را نشان 
میدهیم وشدا بدشان رش و خشم از خود نماید؟1 ۳ ان چه زیات 
دارد که یکراه یکی برای جهان درشرق باز شود واین بارهم غربیان پیروی 
از شرقیان ننایند؟ :. جز یستی نهاد و روشك پلید چه چیز دیگر شا را از 
هراهی باما باز میدارد ؟۱. 

اینان کناهشان کوچك نست . انان مبغواهند بارشكت ویستی دربرابر 
خواست خدا استند . میخواهند جلو یك‌کار بسیار بزرگ تاریفی را گرد . 
اگر این راء در ارویا باز شدی و یکتن ارویایی بان برمیخاسقی اینان از 
دور بآن گرانبدندی ویناش ود ,البدندی . وی چون از شرق ییدا شده 
از بد ادی دشمنی می‌انند , در سالپای نخست تادیر گاهی همیشه میگفتند ؛ 
«انها را خود ارویاییان هم میدانند». برخی ب+شره‌ی را باآنجا مر سانیدند که 
بگو نفد نلان برفسور همه انپا را نوشته . مردی در انجمنی گفتاری راند و 
چشن گت « کات تق از ترک عنماننی ترجه شده من ترالین آن را 


ار ای 
خوانده ام . انست می کویم : دناه انان کوچك نیست و می باید آشکاره 
یستی‌شان را برخشان کشید . 

درجپان همه کوششها رای آنست که مردم در راه آسایش نوده و شرقت 
کار آن از سود و داخواه شود در شود و نان بان مکوشند که در راه 


دلخواه شود هه» چبز نوده را از مبان سرند و جلو همه کوششها را مک 


ی 


نخست که نام دین می‌بردیم نواندیشان و پیروان ارویا دوی 

درهم می کت ور نجید گی می‌نمودند و بگمان ایشان ما مردم 
را بباز پس میبردیم . سپس چون دیرت_ را معنی کردیم و خواست 
خود را روشن گردانيدیم پیروان کیشها رنجید کی نمودند و بایر اد 
وکله پرداختند . یکچیز شگفتی که دیدیم این بود که کسانی از 
آنانکه دیروز بنام بیدینی, ر تا مینمودند آمروز دیدیم بنام 
هواداری از کیش ( کیش پدری ) بایراد برخاستند و این چیزی‌بود 
که اگر ندیدیمی باسانی باورنکر دیمی . 

هییایست بپر دو دسته پاسخ د هیم و با هر دو بکوشیم . با 
نواندیشان کارتنها این نبود که بایکمشتلگام کسیختگان تایه که 
کوش بپیچ‌سخنی امیدادند بجنگیم. يت کاربسیار بز ژ لك دیگررفتاری 
بود که با دانشپا و فاسفه مادی پیش گیریم . اینبا هریکی همجون 
کوهی در برایر ما می‌ایستاد وما نبایستی آنها را نادیده انگاریم. ما 
همیشه توانیم که بپیاهوی این و آن و بایراد های بیپوده که‌میکنند 
ارج نگزاریم و همهرا نادیده‌انگاريم ولی نتوأنیم باجلو گیری که رو 
نموده ویادشواری که‌پیش آمده بی‌بروايی‌نماييم. مامیدانستيم که‌باید 
بدانشیا ارج گزاریم وجایگاه آترا باذین روشن گردانیم وکره فلسنه 
مادی را باز تماييم. .. . 

نخست از دانشپا سخن میرانیم : ما گفتيم : « دین بای-د با 
دانشپا ساز گار باشد ». این سخنی بو که بایستی بگویيم . دین که 
میخواهد معنی جهان و زند کی را بشناساند و مردمانرا باراستیپا 
آشناگرداند نا گزیر باید با دانشها پکنار آید و از آنپا سود جوید» 


سب ۷ اس 
نا گزیر باید با آنپا ساز کار پاش چیزیکه هاندات هیبایست مادانش 


توا هم‌ععنی کنيم وخواست خود را ازآن روشن گر دائیم ۱ 
دینهایی که بوده. .با دانشها بسبار ناسازگار است و پبروان, آنها. همشه 
بادانشها در جنگ میباشند ۰ این‌جنک وکثاکش در میا داستانها ییدا کرده . 
در ابران فراموش نشده که ملایان چه رسوایییا نوده انده دبستانها تاراج 
کرده انده کتایها پاره ساخته" آند » ان ۳ ام 7 که ازگردش زمین 
ی توا ای وا وان ریسفت وان 
گرا ها رسانیده اند . اکنون آهمککاری شنیوانند باز کار تست .وی 
دسته عنوان دیگری پیش می‌آورند . یکدسته هنوز ازدشنی بادین دست‌بر نداشته 
وچیزیکه هنت وا وهیاهورا کنار کز ارده اند وازراه دیگری گرم ی | مشق 
و هس ونان دستاویز دیگری برای کاستن ازار ج دانثها یبدا میکنند وگاهی‌هم 
دیده میشودکه بکنته هایی نزديك بسرسام تبدار مپردازند . ۱ 
یکی‌از ایتان که انم میخواند. نی دامن آم مگوی ‏ فاه (طنی 
باین هلوم م,دهید ۱۶ . علوم چیزی‌را کشف نکرده. .. مجهول اترتخهول: عم 
-الکتر سه -کذف شده ۱8. سر قوه -جاذیه کشف " شده ؟ ۰.۰۱ ما چون:گاهی 
در پیمان از شذاخته نبودن . راز .الکتريك و نبروی کشش سخن وانیم بدبفت 
مخ و اهد _ گفته های . خودهان درا پرویهان کف گفتم ؛ راست ‏ است که داتفا 
همه یز دز دوشن نگردانده 1 تاداس هم سیر 9 ۲ وف ك دایل آن 
نیستکه ما از 9 شم پوشیم -اگرواز الک زر داسته نشده مانیاید 
کرش زمن و و و و ابر ۳ مانلد ۳ 11 که دانسته و 
گزاریم . بیگان دريزشگي چیزهای واه ای اه ودره ول ازانضا 
۳۹ نبا ده داندهایی راکه "۳ مت ها وچگو نگی داز بپ -جفتقت آمده ناد نده 
نگاشته ويك .اشانه .کمن ؛درباره د چن بزدگی » باوزکنيم 1 داشتانپاین راک 
در. انجیل در بارة سیح و بیرون کردن جنپا از تنهای پماران لوردم شده 
منیبیم ۰ 


ادا وت 

بکدسته دیگری از این راه پیش م‌آیند که دانشها را بآنچه ازگنت" 
مای- برانگفتگان ویبشوایان: دی . دردست ی‌دارنة سازش دفند:» وقثلا"جمله‌ای : 
را از قرآن .یا از حدیث گرفته می‌گویند ۰ « این ایزویلان وا یگریت >. از 
سیو چپل سال باز این دستاویزی برای فریبکارانی شده" ودراین باره لوسی : 
وخنکی. بی اندازه. از خود نموده اند و مارا در. اینجا فرصت گفتگو-از آنها 
نیست . در یکسو کسانی ایراد می گر ند که در داستان ذوالقرین فرآن. برای. 
زمین مشرق و مرب اد یکت و این دلل است که آآن را کره نهیداند 
و در یکسو کسی کتاب نوشته" گنف قران -ه نها کرم- ودن زین بلکه 
تن اما کرو وراه و گرا گرد بوسر آچر خبدنزای کونا کوش را 
هم آ کاهی داد "۰ يك کناب آسمانیکه برای دستور. زندگانی بوده اننان از 
آن دانشهای طبیمی بیرون می آورند . 

یکدسته دیکری» از دانشها دستاویز دیکری یبدا کرده چنین می‌گویلد بت 
۶ کی تالگراف وتلفن ومانند انهارا دوست سال یش از اب سگفتندی دکمان 
مردم باور تکردندی ول امروز ما آنها را می بینیم ون گزيريم باورکنیج ».> 
خواسنشان انش تکه داستان هزارسال زند کانی خضر وصرده زنده‌گردانیدن مسیحو 
مانند. ایثپا که.شگفت می‌نهاید. و کسانی باور نمبدارند هم از اینگونه میباشد- وهنگی ‏ 
راست است.. اینان ازدانشها: این نتیجه‌را ی‌گرندکه هکس می‌چیزنشه‌آی, وباور: 
تکردنی که گفت باید.یذیرفت و بچون و چرا. برنخاست ».و این نتبجه پسیار . 
شکفتن است که می‌گیرند . اینان نلگزاف بی‌سيم و راديو و مانند. آنهارد که 
می بیتند چنین مبیندارند که. بی افزاد. و ازیکراه بیرون از آیین طبیعت کار . 
میکند و ات مخراهند هی چه کار های ببرون از آیین طیمت باز گفته 
شود کمی ایراد نگیرد . دراینجاست. که باید گفت بیچار گان سر رشته را کم 
کرده اند . بابدگفت زیون ودستگیر نادانه‌ای خود شده‌اند . دانشهاکه عبد. 
۲ گامن بسیار کرانیهایی‌را :در برمیدارد اینان رفتارشان باآ نها اشست ‏ ر ب * 


اشها ‏ همه بیبوده ۰ است. , اسان . 4 معنی دین را مید:اسند و نه در باره - 


مب 
دانشها ۲ گاهی‌درستی میدار ند . ابتان چندان دورند که من نمبدانم باچه زبان 
آنداژه کر آفین و ابا کدی ایشان را باز نایم . دین اگر برای از نمودت 
معنی زندگانی ونزديك گردانیدن صردهان بر استبهاست باید ازدانشها بهره جوید 
نه‌ایتکه با آنها دشمنی‌کند .. ۱ ۱ 
ما از گام نفست گفتيم , «دین باید باغرد و دانش ساز کار باشد ». 
این ترازویی بود که بدست دادیم - نرازویی که سنگت آن خرد و دانش. و 
کالایش دیناست . ول این بتنهایی بس نبودی وچهبسا زیانها ازآن بر خاسنی. 
ارزش يك ترازو در سنک آن میباشد .کبکه ترازو بدست مردم میدهد باید 
سنكت آنر) نیز درست ان و بادست شود سیارد . ۱ 
ما می‌گفتيم : «دین باید با شرد ودانش ساز گار باشد»» درایکه ۳ 
معنی خرد ودانش را نیداستند وهي‌کس توانستی هوس بایندار خودرا «خرد» 
خواند وا بافندگهای این وآن را «دانش» نامد . چنانکه 9 را می‌کردند. 
بارها می‌کنتند۰ «من تلم اینعطور حگم میکند که نهمیده ام باهقل دیگران کار 
ندارم»۰ یانوشته های فلان پروفسور وبهمان فبلسوف را پیش کنبده میگفتند .. 
«یس انوا عاام نبودند >. ۱ 
مانا گز بر شدیم چه درباره خرد وچه درباره دانشها گفتارهای فراو ان 
نویسیم وانهارا معنی کنبم . درباره خرد داستان کوشذهای خود را نوشته‌ايم. 
دربارة دانشها هم گفتیم « اه هرآنچه بااین نام خوانده میشود براسنی داش 
میباشد . ما از این کلمه تکممنای جدایی مبخواهیم . داش آنس تکه تسه دربافثهای 
آدي باشد ویادرسایه آزمایش وجستجو بدست آید_. رویهمرفته تا چیزی بیکمان 
نگردد: از دانش . نتوان شمرد >. ۱ 
بسباری چنین مینداشتند هس آنچه در کتابست با هی‌آنچه از زبان. 
بگ . ارویایی در یامد دانش است و باید پذیرفت » یکی از آنانکه هرتهر ان . 
است و در مبان «مصلهین» از سر جنبانان میباشد روزی ند من آمد و 
درباره نبارستنی‌ها سخن میراند. گنتم , گذشته ازهمه چیز ۰ اینها باتاریخ درست 


سم باس 
نیایه ماچنین داستانهایی درآن نمی ,ایدم . گفت ه « ما ازخود فرنگها نوشته در 
دست مبدار مک تاریخ‌ههة حوادثرا ضبط تتواندکرد وبآن اعتمد توا نود # 
گفتم: مکر هچه فرنگی گفت باید پذیرفت؟٩..‏ یا ما مگر بتأربخ ازرو یگنت 
7 ارچ مبگزارديم که ۱ کنون چون مبگویند ارج نگزارند تگزاريم ۰ 
آری تاریخ همه پیش آمد ها را گهداری نتواند کرد . وی پیش آمد هایی 
را - هچون مرده رازنده کردن و آفتاب را باز گردانندن وچوب را ادها 
ساختن - فرا‌وش هم نتواند کرد . 

در میان این کفتگو ازدانشها بودکه بافلسفه کین یونان روبرو کردیدیم 
و کفتار های بسیاردرباره آن‌نوشتيم . زیرادرشرق این را دانش شماردندی 
وآنچه افلاطون باارسطو باملاصدرا یابوه‌لی‌سبنا افاریابی, بادیگری‌گفته «حجت» 
دانستندی » وما اگر بنکوهش از آن براخاسته و بپایش را دوشن 9 
بودیم تتبجه این شدی که بجای دانش در ترازویش گزارند ودین را با آن 

. گفتار هایکه درباره فلسقه یونان در پیمان و دیگر جا ها نوشته ایم. 
یکی از ارجدار رین کوششهای ماست و از آنپا توان دانس تکه آ نکر اهی. 
9 ح ریشه ای درشرق دوانیده بوده » وشا اگر میغواهید اندازه گبراهی 
بشوایان ی را شناسد آن را ببنید که این فلسقه را که سرایا پنداراست . 
وکمتزین ادانفی ازان بدست ناد واشکاره :این از کو میباشد ودر آغاز 
پبدایشش بیروان آفرا ببدین دانسته ومی‌کشته اند ایذان ۱کنون آنرا بد نمیدانند 
ودرنجف‌وقم ره چا فرص مان ول هه -خاووای که تاد اي ازماشن 
و جستجوست. ویگرشته آ گهیهای سبارگرانبیها را دربر میدارد اینان آنرا نیذیرفته 
وچهل‌سال پیش چون تازه درشرن رواج ی‌بافت بهیاهوی بزرگی برخاستند و 
خوانندگان آنرا بیدین نامیدند . اینستآ گاهی اینان ازدانش و جز ازدانش 

در اینجا جستار ارجدار دیگری رخ مینمود "و آن اینکه:آیا 
دینچ4 کار هایی کند ودانش چه کار هايي ؟. . می‌بایست این روشن 


نا ار وت 


گردد و در میانه مرزی بدید آید. کنتیم دین برای شناسیدن هعنی 
جپان و زند کانی "و ک زار دن آبینی برای زیست جپانیان 3 بئيکي ۱ 
رسانیدن و بالا بردن آدمیان واین چیزها میباشد؛ و خود روشنست ‏ 
که باید جزباین زمینه‌ها تپردازد. باید بخزازاتزا بدانتیا بازکز زارده . 
ی اژ بیراهیهای آنها جل وگیرد : 
چنانکه کفتیم راه دانشپا جستجو و آزمایش نت ودین‌برای 
چیز هایی میباشد که از آت راه بدست نیاید و جز بايك نیروی 
والاتری (يك نیروی خدایی ) دانسته نشود . این مرزی میانه دین و 
دانمپاست . هریکی زهیده‌اش دیگروراه بدستآعدنش دیگر است 
ولی دین و دانش یشتیبان همند . هردو يك خواست را 0 
وهمیشه همدوشند . دین از دانشپاوالاتر است وهمیشه از[ ی 
جوید واژنتیجه های 0 برخودار کردد ولی درهمانحال‌بایدعنوان 
راهنمایی بآنها دارد و از لغزشها و بيراهيها که در پیرامون آنهاپیش . 
آید تفای کیرد ؛و راه بهره مندی از تا را بمردم نشان دهد . 
سخن را با هثل روشن گردانيم *دین کون ۰ این جپان . 
با این سامان و آراستگی بخوذ نتوانه بود و بیگمان آفریدگارداثا: 
و تواثایی آنرا پدید آورده وهم میگرداند *. هیگوید : :. بیتگمان 
از این آفریدن او زا خواستی هست و باید خواست او را شناخت و 
بکار شک وا چیزهاییست که باید ازدین یادکرفت وفزابنجا: 
است که ما 1 : دین زبان طبیعت میباشد» . ولی‌چگونکی 
پیدایش زمین ؛ و جگونگی پیدایش ابر؛ و بارش باران وتکر کهاو 
گر فتن خورشید وماه» وداستان پیدایش‌جانوران وا دمیان‌وکر دبودن: 


اد 


زهین »و گردش آن بگرد خورشید و بسیار مانند ! یبا چیز هایست 
که.باید از دانشها بدست آورد . ۲ 
دانشپا از راه آزفاش و «ستجو تا هر کجا که بیش رود 
رفته است و بهرنتیجه‌ای که رسد باید پذیرفت ودین را نبا پیکاری 
تخواهد ۰ ولياگ رکسانی خواهند از آغاز آفرینش ر چگونگی بدید 
آهدن جبان سخن رانند ( چنانکه فیلسو فان. بونان کر ده‌اند)چون 
راهی بانجا بازنیست نا گزیر رشته بدست پندار وافکار خواهد افتاد 
که دانشی بدست نیامده تراغ وونا کون بیدا خواهد شد واین 
یکی از بیراهیهاییست که باید از آن دوری گز ف: 
يكگ مثل دیگر :نتیجه هامید | که‌دانشمند بنام داروین وشا گردان 
او از جستجو های خود در زهینه ۳ تکی بیدایش جانوراث و 
جدا من آنبا از ف گر بدست آورده اند ق بذیرفت و دریند 
سخنان بپاهی کر وت و دگ ر کتاببای حپود است نبود. وای 
درباره جدا شدن ۳۹ ی ازبوزینه کهآ نانم ی گویند باید ایستاد کی 
نمود . . چه این کفته از ات که بسرشت آدمی موز که اند و تنها 
سرشت حاة ی‌آو را ار کی 
اش کنان از داروین وشاکردانش گذ هته از 0 ۳ 
۶ دلیل بنادرستی آن در قنت هاشیتی از دیده‌بیشرفت حبان و ز 
آدهیان نیز زیانیا می دارد . آدمی که همیای چهارپایان و دداف 
باشد آژو چشم آدهی نتوان داشت .۱۰ در این باره ها آنجه کفتنی 
است بسیار کفته ایم .کفتگو از آدمی وسرشت آورا دین پاید کند. 


این جستار بیار ارجداریست و ما م‌باست در ببراعون آن سخن 


تا 

بسبار رانیم . ول در اين تاریخچه نا گزيريم بکوناهی گرایيم .. 

فا کشن دین ودانش از داستانهای شناخته شده میباشد و دراین باره 
کتابها و گفتار ها فراوان نوشته شده وچنانکه گفترم در یکجا بیروان دین با 
دانش ها بدشینی برخاسته اند ودر یکیعا هم هواداران دانشها از دین نگوهش 
و سرزنش دریغ نگفته اند . این هم گفتيم که ۰ این دسته دوم را گناهکار 
نشناسيم و تنها اين را می‌گوييم که از معنی راستین دین ۲ گاه نبوده‌اند . 

ه‌چه هست ازهتگامیکه دانشها برواج پرداخته رخنه به بنیاد دینهاافتاده 
وهواداران دین هر‌چه کوشیده اند بجایی نرسیده ۰ واز دیگران کسانیکه سازش 
میانه اين دو برخاسته آنان هم‌نتیجه بر نداشته اند . ما بارها می‌شنبديم ۰ «فلان 
پروفور گفته دین را بادانشها اساز کاری نیست 6 ۰ و بکچنین سغنی که از 
يك نویسنده ارويايی بدست میافتاد هواداران دین آنرا دستاویز ساخته‌گبنده‌را 
هرچه بزرکتر میگردانیدند وسخنش‌را از روزنامه‌ای بروزنام» دیگری ی‌بردند . 
ولی ما خود میديديم اینخن جزگزافه امی‌باشد . آن برفسورکدام دین را گفته ۶د. 
اک اینیا را گفته‌که هست‌ما آشکاره م‌بيفيمکه بادانشها صدساز گاری می‌دار ند . 
مگر میتوان بگفته يك مرد اشناسی از فیم و دریافت خود چشم" بوشید ٩‏ ! 

من‌خود یش از آنکه این کار بر 4 همشه دراین باره عی اندیشیدی 
و پیداست که راه بجایی میبردی » و هنگامیکه بان کار برمی غاستم یکی از 
دشواریهایی که همچون کوهی در برابر چشمم مباستاد همین بود . ولی جوت 
بکار پرداغتيم -وگام بگام پیش آمدیم دشواری_ بغود آسان‌گردید .وناسازگاری 
مبانه آموزا کهای دا با دانشها دیده نشد و سپس گامهای دیگری پیش آمده 
و بایئا رسبدیم که دین را با دانشها همدوش ياأیم. و در راه یشرفتی که 
از دویست سال پیش بروی جهان باز شده دین را با دانش هیام ینبم * 
و سیس از کامپای پیشتر نهاده تاباینجا آمدیم که دین را پیشوا و راهنمای 


دانشها و گهبان و نگهدار آنپا یییم » 


یه ۷ات 
ارج این کار را هنگای نك توان دانست که ارج دین و ارج 
دانش هی‌یکی را شناخته و آنها را رویهم بدیده گریم . 
درباره دانشپا ما از اختراع اتومبیل وراه آهن وهواییما وتلگراف 
و تلفن و مانند اینها که افزار های زندگانیست و ببکبار زندکی را براه 
دیگر ی انداخته و نمیکنيم و انا تیست که میخو اهیم بدیده ۳3 ۳ . ما 
درباره ایتها اندیثه خودرا بارها نوشته ایم . آنچه ما مبخواهيم وارج بآنپا 
میگزاريم 1 گاهیپای گرانبهایست که دانشها درباره زمین و ستارگان و آفتاب 
و ماه و هوا ۰ و درباره آخشیجها (عناصر ) و چگونگی سرشتن آنها» ودر 
باره تن آدمی و چگونگی زست آن » و چگونگی درد ها و بیاریها» و در 
باره میکروبها وصدمانند اینها داده. يك‌کلم» بگورم . چشمپای مارا بازگردانیده 
و هزار ها چیزهارا که گذشتگان نمیشناختند ونمیداستند بما باد داده ۰ همان 
دانشهای طبیعی ه‌یکی را که بگيريم بسیار ارجمند است وچیز هایگ انبهای 
پسیار را پبا می‌آموزد . اینها نچيزست که ما ارج نگزاريم وجایگاهی برای 
آنپا در گفتگو ها و جستجو های خود باز تکنيم ۰ دوباره میگویم ۰ ها اگر 
در پی دانستن و شناختن راستیها ی‌باشيم » اینها در آن رام باوری بزرکی ‏ 
نما میکنند و ما ابید ارج اشناسی نایم ۲ ۱ 
یقمظرفت و فرززی. کر ان فا ان در زمینه تاریخ روداده 
و گذشته را تاده هزار ها سال برای ما -بیش یاکم - روشن گردانیده وتوده 
های نابود شده بسیاری را که نمی‌شناختيم بما شناسانیده ویندار ها و افسانه 
های بسیاری را که درمیان بوده یکنار برده » اگر تنها این را بدیده گرم 
خود پیشرفت و فبروزی ارجدارست . 
هن تاریخ 28 گاهی,سیار سودمندی را بامیدهد » وآن اینکه آدمیان 
این‌راء بیشرفت ( بایگفته اروباییان تمدن ) را که مییمایند ازلختی و تهبدستی 
ونادانی آفاز کرده‌اند . روزی برده که آدمیان رختشان جز برگپای درختات 


ویوسئهای جانوران نیبوده » و ازصد ها کاچال وافزار زندگانیکه اموز در 


ی و ار ی 
دست میدار ند یکی‌را نمیشناخته ونمیدانسته اند » واز دانشها هیچی را نمشناخته‌اند 
وف سس کمکم رو بهپیشرفت نهاده و تاباینجا که امروز هست رسیده اند . 
این ۲ گاهی را تاریح با مندهد وما ازآن بی‌برده ومیدانيم آفر ید گار 


چب 


چئین خواسته جهان همه پیش رود و این راه را گام بکام پماید» و از 
همینجا میدانیم که آینده جهان بپتر و باشکوهتر از گذشته اش خواهد بود . 
میدانیم که این تکان و جنبش که در راه دانشها و افزار سازیپا درقرنهای 
آخر پیدا شده بغواست آفربدگار بوده و بهمان دلبل باید يك تکان وجنیشی 
یز در ژمینه « آیین زندکی » روی دهد ا جهانیان راه بره مندی از آن 
افزارها و اختراعها را شناسند و آن همیشس تکه ما آغاز کرده ایم و بدستیاری 
دیمان » ی‌کوشيم . 

در جای دیگر هم نوشته ایم چنانکه بابد هستی آفر بد کار و یگانگیو 
دانایی و توانایی او را از دیدن و سنجیدن کبتی بدست آورد» و آن‌رفتار 
فیلسوفان و دیگران که درکنج خانه نشسته از یندار و انگار خود چیز هایی 
برون مبآورند همه لزش بوده ۰ همچنان باید خواست آفر ید گار و آیین او 
را درباره جپان ازهمان راه دیدن و ستحیدن جهان شناخت» و درانجا نیز 
درکن خانه ها نفستن و از بندار خود چیز هایی بافتن بسیار پیهوده‌است. 

ات وهای ازارزش دانشما . اما ارزش دین . دران باره همین 
4 ميگويم آموزا کهایی والا ثر ازههه اندیگه هاست » آموزا کهایست که 
آسایش جهانان و آبادی جهان را در بر میدارد ۰ بیش از این بسغن چه 
با است . 

این دو چیز سار ارجمند را باهم سازش داده وهمدوش یکدیگر 
گردانیده یم » و. ادج این کار است که میخواهرم خوانندکان باه گنف ۰ 

گفته‌اند هی چیزی با آخشیج خود شناخته کردد . چنانکه کفتیم کشها 
ودنهاییکه بوده همکی بادانشها ناساز کار است وهمیشهبا آن جنك میکند . کنون 


شا از پشوایان دینی پرسید» چه باید کرد ۱۲.. آا باید از دانشها چشم 


0 


پوشید ؟۱. بهثر است این دوشن گردد که آ دم در انجهان که هستند و" 
زندگی بسرمیبرند ببادیشند وبجستجو وآژمایش پیردازند باه ۰۱۶ ار میگوید 
یردازند آشکاربگویید تاهمه بدانند. | کرمیگویید پیردازند خوب نتیجه یرداختن 
هنیا شده که همت وشا با آنپا دشنی میکند . این درنتیجه جستجو بدست 
آقده کهکتی در ,کزمان سیار درازی م درچند ملیونها صال - بیداش افته : 
نعست سنگث وخاك و اینگونه چیز ها پیدا شده . سپس درخت و رستنبهای 
صر بر آورده . یس از آن جانوران یبدا شده اند . در بات آدمی ند 
آمده . این يك سثل کوچکست وسیار مانند این مباشد که هبکی تتینجه :یو 
و آزماش است و با دین و تشن که شا میدارد و دئال میکنید و دصت 
بر امیدار ید اشکارء اساز کار است . همان فاسفه داروین که شا ان هاهو را 
در برابرش برانگیختید اتبجه جستجوست . پس بگویید چه بایدکرد ۱۶. 

شما باید یکی از دوکار را بکنید: یابگویید مردم یی دانشها نروندو 
این رشته را بیکدار رها کنند وباآنچه از دانشپا بدست آعنه پذیر د و این 
بندارهای بببوده راکه دین مینامید دست بردار ید . شا نا گز بر بد لهرشه‌ای دانخها 
را هم یذ یرید و بگنته داروین و شاگردات او در باره بوزینه وآدمی نیز 
کردن گزار بد زیرا از میدستی باسشضی باین لفزش آنان هم نداده اید وامی 
توانید داد . 

من خواستارم خوانندکان این را از آنان برسند و ,اسخ بخواهند » 
بنویسند از هلاییکه دز نجف با مصر هستند پاسخ طلبند . يك شیوه اینان 
همین تکه باادانیهای خود مردم را دچار دشواری گردانند » وآنگاه دار کشده 
خورز ‏ ماشتشن ره ول با کي با ان روهار رایش ر 9 

این پرسش واراد تنها از علمای اسلام نیست . از بیشوایان مسیحی 
هت آن فاستانها که ادانشوا ننسازد بش از هبه. در تورت وال 
می باشد و این از شکفتما ی جپانست که با صد ها دانشگاهها و دانشکده 


ها و لایراتوار ها در ارویا و آم بکا هدوز کت ها می استد و ااجیل و 


ی ار دوه 
ثوربت خوانده مشود . از شگنتیهاست که با آ گاهیپا وآزماشهای سیار درباره 
میکروبیا ویماریها باز کانی داستانهای انجیل را درباره بیرون کردن مسبح 
جنها را از درون بهاران مبخوانند و شگفت‌تر ]که چنان کتابی را ازآن 
خدا میشه‌ارند و از چنان افساه های خنکی برای جپان وک می‌طلبند. 
در اینجاست که باید کفت : پندار پرستی یکی از بد ترین گرفتاریهای جهان 
باشد و شرد و همه چیز را زیون گرداند 1 
شنیدنیست که بایکی اینسخن را میگفتم و ایراد میگرفتم چنانکه شبوه 
بسباری ازاینکان مبباشدکه سغن را درست شنیده ونیندیشيده بیاسخ پردازند 
زبان باز کرده چنینگفت + «ابراد شما درست نیست ۰ زیرا مقصود از جن 
همین میکرویپا بوده در اخبار ۲۰ هم همیشه میکروب را جن نامیده انده۰۰> 
کفتم بپتربود ببندیشی وسخن گویبی ناسبک‌فزی خودرا نشان ندهی . در همان 
داستانهای ااجیل سین گفتن جنپارا داد ین می‌کو ۳ «سیح میگفته اند 
اش تققا خی اما ترا فان ود گر ار واه یمیت روت یگریت 
و آنگاه برون کردن میکروبها از نها چه معئی دارد ۰۱۶ س از 4تکین ۰ 
مگ دشواری لها همست که بدشان دست بدامن گزرارش زئی ؟ ۰۱ 
از آن شنبدنی ثر انمت که با یکی از کشیشان ومسیونران که این 
سفن میرفت گفت» « اینکه با آنپعه دانشگاهپا و ۲ زمایشگاهها باز کلیسا ها 
می‌ایستند این خود معجز دین مسیح است ...> کنتم ؛ اگر یافغاری برکجبپا 
و ادانیپا معجزه باشد این معجزه را پیش ازشما جهودان نشانداده اند. پیش 
از ایشان زردشتیان نشانداده اند» یش ازهمه بت برستان شانداده‌اند ممجزه 
یکدسته ازهدوها ازهبه_بزرکتر اس تکه درانجهان داش ویس ازآنهه «شر فتم| 
درکار خدا شناسی هنوز دست ازمار پرستی و کاویرستی برنداشته اند و صد 


ها نکوهش که میشنوند شم بایرو نمبآورند . 


نان 
انم کفتار تها ارفاننی لد مرن بانوان داحرز و 
با کدل که از شمار هواداران و یشتیبانان ییمانند. 
ی کت 
زنان با پیگانگان در نيامیز ند و درییر ون ساده وبی آرایش باشند 
زنان در شرق رو بوشیدندی و خود را درچادری از سیاه و 
سفید پیحیدندی و این را برده داری شناختندی. ولی این کار 
زیانش بیش ازس‌ودش «ودی (۱). آن دراه داری که زنان زا ماه 
دوچیز است : با بیکانگان درنیامیختن و دربیرون خانه ساد: و 
بی‌آرایش بودن. ۱ 
ژن داد بابیگانگان وتان و آزادانهآ شنایی نماد 
وبا آنان همنشین نباشد . 
زنانیکه ببزمپای مردان فی ابید و در آنپا و یا در کوی و 
کوچه بابیگانگان در می آ میزند ی تواند خود را رال 
ما ایئپا را درسال نجست پیمان نوشته‌ايم وآنزه‌ان هنوز زنان‌درچادر از 
میبودند ویکی از رنعهای های ما گله‌ها وایرادها بوده که دراین زمینه کرده 
شده . گفتار « مادران و خواهران ما » در شماره یکم سال نغست با این 
جبله ها آغازمشود ۰ « می‌پرسند من درباره حجاب چه میگویم ۰۱۶ اگرمقصود 
از حجاب روبستن زن و غویشتن را در چادری از سیاه و سفید پیچیدنست 


چنین حجابی بی‌ار جثر از آنست که من از نك و بد آن سخن وا م9 


۳ اس 
نگ دارد . چنین هت شی لفز شگاهیست که نه تنبا زنان لغزند و 
دامن آلوده گردند مردان را نیز لغزانند و داهن آلوده گردانند ۱ 

درشادیها وممانیهای خاندانی بودن زنان باك ندارد. آنجه 
باك دارد بامردان رانا در آمیختن 1 آزادانه گرمی مودن و 
گفتن و خند بدنست . 

مرد بازن دست در کبر عم انداختن وبا هم نای کو‌بیندن 

از ارمغانپای زشت ارویا ست و باید هر گز نیذیرفت و بخودشان 
باز کرفا نت: مارا چشده که‌همه سبکیهای اروبا رابپذيرم ۶ مردان 
باید زنان را نگیذارزت نه‌دست آ نان گر فته به برتگاه کشانند ۱ 

کر دزن را دل بالگ باید بود؛ از آمیزش بامردان بسگانه 
جه باك 1۶ . مگ یم : این‌سخن باخرد نسازد . زنانیکه به‌پشتشگر هی 
پاکی دل ازآميزش بامردان نیرهیز ندبدان ماند که کسی بیشتگرهی 
توانایی پادردام گزارد؛ ویا بامید تندرستی ازخوردن چیزهای زیان 
و پرهیزد . 

رسک | زمر وه شوه رن ار مازان امیش بامر ان سر مان 
باخته بیرون آید. مردان‌را گر فتار سازه وخود نیز گرفتار گردد . 
زن را دلبا باید بود *وای از آمیزش باببکانه هم برهیز باید کرد . 

همجنین زن‌باید بی‌آرایش ازخانه بیرون آید. زنیکهآراسته 
بکوی و کوچه ی 13 ا کر خواستش خود را نمودن ونگاه مردان 
را بخود کشیدن نیست پس‌چیست ۰۱ پا کیز ۳3 دپیراستگی جزاز 
خود نمابی و آراستگیست. 


آنانکه بیمان را از سال نخست آن خوانده واز وشته های دیگر 
ما در این زمینه :۲۱ گاه نمیباشند میدانند که ما گاهی پیش ببنی 
۰ 7 

هاپی کرده ایم که بیشتر آنها جای شود راگرفته ۰ یکی از آنها 
بیش بیثی اس تکه درباره گرفتاری آمس‌وزی جهان و ارو با کرده یم 
و اينك يك که از گفنار یکم بعش نخست آیین را که در این 
باره است ( چون اسغه های آ نکتاب کم شده و باشد که سباردی 
از خوانندگان آنرا ندارند ) ی‌اوريم و یادآوری ميکنيمکه دریی 
این نکه از آن کتاب چند گفتار پبايی در نامه شفق سر ح زیر 
عنوان 2 انجام کار ارویا چه و اهد ود؟! > او شته و خواست 
خود را هر‌چه روشنتر گردانیده ایم . کسانی اگر دسترس دارندآن 
گفتار ها را هم بخو انند ۳ 

این را هم بگویيم که اینها پیش بینی است نه پیش گویی . اینها 
دلیل آآاست که ما از روی بك مش و آ کاهی سخن می رائیم 
و نشسه و بایان کار ها ر! از شود آنها درمی‌بایم 1 ان شان 
استواری گفته های ماست ۰ 


این آفریده که ظرامر ککن را از آن خود گرفته و روی 


زهین را بر دیگر آفرید گان تنك ساخته باری خویشتن اسوده و 


خرسندنمی‌زید ودمادم بر سختی ونا گواری‌زند کگانی خو د میافزاید ؛ 


بویژه امروز که کاروان جپان در ۳3 اهی گر فی آفتادة ۱ 


گمراه یکه هر گز مانند آن نیو ده ون انبوهی راهی را دزییش 
دارند که ش ابو دگاه است . دیگران همیی آنان را گر فته آند 


تست 

بی‌آنکه نگاهی دزیر با بیاندازند پا از سرمنزلی که درییش دارند 
اندیشه بدل خود راه دهند ! 

حپان چنین حال‌بدی هر گز ندید بوده . روشی را که اروبا 
برای زند کانی بر گزیده ودیگران خواه وناخواه بیروی ازو دارند 
این روش عاقبت بسیار شوفی دارد . جهان از بیرون آراسته و زیبا 
ولی جهانیان از آ ان و خر سندی بی‌بپر ء اند » همجون کسی که 
سرو تن آراسته ورختهای زیبا دربر کرده‌لیکن از تندرست ی که مایه 
لذت وخوشی است بی‌بورة باشد ! 

اروبا بشپرهای توانگر وزیبا وباختراعهای بیشمار خود هیبالد. 

ولی این اختراعهای ارویاست که مگ هپا در رشتةً زندگانی آ دمیان 
یدید وه ۳ هپایی که امید باز شدن ندار د وسخت بیم آفست 
که رشته از هم گسسته سالها بلکه قرنیا جهان از آر اقشری اساشن 
تهی‌ماند و کسی چه داند که عاقبت آن شپر های زیبای اروبا چه 
خواهد بود ؛ ۱ ۱ 

یا کسی چه‌داند که کیتی بااین اتوهبیلها و آیروبلانبا وراههای 
آهن وچراغهای برق وتلفونما وتلگرافها ورادیوها وسینماها ودیگر 
آرایشهای ارویابی‌خود همجون آن‌شتر قر بانی نیست که با منگوله و 
زنگوله آراسته و شالپای گرانبنا ات و گردنش فرو آویخته شادی ۱ 
کتالن وشونا زنان. نو ار کان از من و تن دز بازان‌ها ویر زا 
قبط داندگشن و آن زبان بسته نداند که این آرایش و شادمانی‌خود 
بيك مر ك نا گهانی اب 3 


گفته های پا در هوا 
( یایکی از درد ها) 

با آنکه ما گفتار از ترفن فرذفن 7 و همیشه میخو اهیم جز 
بسخنانیکه خود عنوان کرده ایم پرداخته نشود باز گاهیکسانی از 
آوردن و فرشتادن گفتار خود داری نمی کنند و ما با اینکه بجاپ 
نمی‌رسانيم ازدیدن وخواندن اف بچیزهایی برمی‌خوریم وبکوتاهی 
اندیشه ها و درماند گی فهم ها پی هی‌بریم » و بتازگی دو گفتاری 
آ وود ده که من از خواندن ان بیاد چیزهایی افتاء ام وابدك در 
اینجا بگفتگو می‌پردازم . 

یکی از گرفتاریپای اهروز یکرشته کلمه های تاريك و جمله 
های با در هوای یمفزینت که رواج یافته و دسته انبوهی از عردم 
سرمایه شان حزانها تت وتو نو | نت کان نوم است نخواهند 
داقست اشست آنرا زوشن میگردانم 

تن : کلمه های تربیت» تمدن؛ اخلاق» ادبیات» دین» حامعه ؛ 
سعادت پشر نبوت؛ امامت عشق؛ ذوق‌وبسیارمانند اینپا کلمه‌هاپیست 
که زیاتنا کر فد وبزرك و کوچك ودانا و کناآ نها را در گفتگو 
تکار میبرند. ول آیا هیتوان کفت. که هعتیهای آنها زا میفیمند؟!: 
چنانکه بار ها گفته ایم اک با راید خواهید دید بیشترشان معنی 
های‌اینپارا ندانسته‌اند ونمی‌دانند" وچون شما بیرسید ] ترایز 
5 باندیشه برداخته خواهند خواست معنی درست آنهارا دریابند 
و بشما پاسخ گویند و هریکی بجیز های دیگری خواهند چسبید . 


مب مت 


از دو کفتاریکه برای چاپ کردن آوردند یکی‌این عنوان‌را 
داشت : « باید دختران را موافق احتیا جات زمان تربیت کرد » . از 
آورنده برسیدم ازاین چه‌نتیجه‌میخواهی؛۱. . خواست‌مرا درنیافت . 
زیرا پرسشی بو که نخستین بار می‌شنید گفتم این سخن راکه 
و و دستور دربار؛ تربیت دختران میدهی پا باید کسانی زیر 
دست تو باشند و گوش بگفتة تو دارند وتو این دستور را بائان‌دهی 
ویاتو کس پرمایه وبنامی باشی ودانش و1 گاهی شایانی ازخود نشان 
داده با شی و مردم به گفته های تو ارج گزارند و این را بیذیر ند . 
وگرنه این سخن هدر خواهد شد ونتیجه ای از آن بدست نخواهد 
آ .گرفتم که ما بحاپ رسانیدیم کسیآنرا نخواهند خواند واگر 
هم خواند ارج نخواهد گزاشت .۱ گر از کار خود نتیجه میخواهی 
از این گفتار هیچ نتیجه ای نخواهد بر خاست و اگر در بند نتیجه 
فیستی وبپو ش یایرای‌خود نمایی چیزی‌نوشته‌ای‌جای بسیارافسوسست 
که بحنین کاری برخاسته ای . خواست پاسخح دهد *گفتم سخنم بایان 
ترسیده . تو گذشته از آنکه بيك کار بلهوسانه برخاسته ای 
جمله که عنوان گفتار و فشارءٌ آن فقسباشه نت و 
ممثایی از آن بدست نمیاید . 
عیگویی: «باید دختران‌را موافق احتیاجات زمان تربیت کرد» 
"من هیپر سم «احتیاحات زمان» چیست *؛. میبایست ازا: ین سخن‌رانی 
که ۳ نرانده ای . گفت: « رمردم نمیدانند احتیاجات زمان‌چیست » 
گفتم : | کر میدانند پس‌چه نیاز بگفتن توهست :. اين درست‌بدان 


ماند که یکی بگوید: «خورا کهای زیان آور نخورید»" این گوید 


سپس 


و بهمین بس کند؛ واگ رگویند چراخورا کهای زیان آوررا نشمردی 
بگوید مگر خود مردم نمیدانند خورا کهای زیان آور چیست . 

کدام کسی این نمیداند که باید دختران را چنانکه بایسته 
وشازوت زان رد ؛؛ . این نحیزیست که نیاژ بیاد دادن باشد . آتجه 
مردم نمیدانند وباید یادشان داد آنست که پایته زمان» (یا بگفته 
تواحتیاجات زمان ) چیست ؛۱ 

از اینیم ميگذريم . بگو ببینم ازتربیت چه معنایی میخواهی؛ 
گفت مگر هعنی تربیت روشن نیست ۲ گفتم نمیدانم روششت یبا 
روشن نیست بپرحال می‌خواهم‌شما معناییر | که‌خواسته ایدیگویید . 
چند بار خواست معنایی گوید درماند وناگزیر بخاموشی گراییده 
لب فرو پست . 

کنتار دیگر درستایش دانش؛ و عنوان آن « بدانش بود نيك 
فرجام تو * بود . گفتم دانش بسیار است و تو کدام یکی را ستایش 
میکنی :۱. آن کدام دانش است که مایه نيك فرجامی شود ؟.. 
آیادانشپای طبیعی :!. یاریاضی ۰. . یافقه واصول ۰.. یافلسفه ؟.. یا 
زبانشناسی؟۱ . کدام یکی ازاینپاست که‌فرحام آدمیر انيك‌کرداند :! 
وانگاه خواست‌تو از اکن فرحام » جیست ؟! ۳ آدهی‌توانگر 
شود ؛ ۱. یا تندرست باشد ۲ ۱. یا ارجمند وگرامی گردد ؛:. . خر 
چه معنایی میخواهی گذشته از اینپا شما این سخن را از کجا 
میگویی و دلیلت چیست :!. آیا آزمودة ای ؛ :. یا از روی دلیل به 
دست آورده‌ای ۱۲ . کدام یکی از اینهپاست ۲؛. 

پاسخی که داد بیمغز ‏ تر از گفتارش بود. بس ازآشکه ان 


سس تا 
5 داد چنین گفت : « یس مقاله هم نئویسیم ۰۱۲ » 
(< اینان کاری که‌می کنند خودنمیدانند برای چیست وچه نتیجه 
از آن باید شواست . آنحجه می یگ ان می کنند اینات هم 
هی کین ۳ آنکه «منایش را فیمندو دربند تتیجه ای باشند . چپل 
سال پیش زنجیر زدن رواج می داشت و یکجوان چون بر میخاستی 
بپوس زنجیر زنی افتادی و امروز هم نویسندکی و اینگونه کار ها 
رو اج می دارد و پاینپاست که هوس هینمایند "و آنگاه چون خاده 
بدست هی 7 رند حز سگفته های با در هوایی که ازانتدا و ابا فرا 
۳3 فتذاند دسترس نمی‌دارند وه هم بافته کتاب با گفتاریدید 
می‌آورند و اینست ما چون می پرسیم این ین کار را چرا کرده اید در 
می‌مائند؛ باز هی‌پر سیم این سیون ِِ میدهد درمی‌مائند :۰۰۰ 44 
سجن از کف ته های با در هو است یی و نه حمله هارا که 
معنی روشنی از آنپا بدست نیاید و تادانسته ای دانسته نگردد « یا 
درهوا» هی نامیم * و شما ۹ نيك حویید صد ها از این حمله های ۱ 
کیک را را در گفته هاو نوشته ها خواهید یافت ؛ فاگ راستی را 
خواهیم پیشترنویسند گان و گویندگان و کتاب نویسان ویندآموزان 
سرمایه شان حز از این ها ثیست , ۶" 
فلانکس سیخن می‌راند : «میپن برست باشید؛ بتپذیب اخلاق 
خود مکو شید " فرقی وتعالی يك علت در سایه اخلاق عالیه است 
فرزندان خودرا با میپن برستی برورش دهید * دلپای آنها را بر از 
محبت میهن گردانید " در شاهراه تعالی قدم زنید ... اینکو نه‌جمله 
ها ست که از دهان او بر آید » حمله هاییکه هزار بار بگوش ها 


تن 
رسیده است . 
این بتاز کی رخ داده که بت ی از ابنان بدبیرستانی رفته ودر 
آتجا بآموز گاران بند داده وچنین فته :«شا گردان خود را میپن 
درست فا هن بدت کی ۶ یکی گفته : «راهی را توش ٩‏ گفته 
«راهش را ۳ تباید ۱ نید دیگر آن چکار ی کنتد شماهم 
یاد گیرید » . 
اینپا را که مینویسم بر پاره ای در پیش رویم است . صفحه 
تست شماره لت بر وزیا مه «فکاهی » است . برداشته می‌بینم 
نویسنده از راه و خواست روز نامه سخن رانده وچنین عن کوفا : 
« ماباجهالت مبارزه می کنیم * . همین جمله را بشکافيم : «جهالت » 
بم‌عنی نادانیست و نادانی صد گونه بیشتر میباشد . آنیمه دانشپا و 
دانستنیها که هست‌هر کدام را که ندانند نادانی است. ببینیم روزنامه 
نویس کدام تین | میخواهد 4:. با کدام یکیست که تبرد می‌کند: 
پیداست که هیچ یاک رنه وزنداشته * وقما | کریاوی زویرو قو ید 
و بپرسید باید زمانی بیندیشد تا توانه یاسخی دهد ؛ و چه بسا که 
هیچ نتواند . 
ما چنین و یم که خواستش « ندانستن معنی زند گانی ۳ 
گاه نبودن از چگونگی زمان وجهان» بوده . زیراجهالت یانادانی 
بیشتر دراینه‌عنی بکار رود . در اینجاهم هی‌بر سیم : آزچه راه با چنین 
نادانی نبرد کردن می‌خواستید ۲ .با کدام دانش و کدام سرهایه 
بحنین کاری بر خاسته اید :۰۱ . يك روزنامه فکاهی کجاو چنین 
سخنی کجا ؟۱. ۱ ۱ 


اه 


بیگمان هیچ نیندیشیده " و جمله ایست که از زبانها شنیده 
و بی آنکه معنایش را بفپمد ویداند پیاد سپردة ودراینجا بکاربر ده 

باز ایتان روژنامه نویسند وچنین کاری‌ازایشان‌بس‌دور ثیست . 
تما که دعوی بر انگیختگی کرده اند و بنیاد دین نهاده اند » ما 
گفته های آنانرا اژ اینگونه می یابیم : « باید مانند نهنك بخروشند 
و تلافی سالهای جنك نماینه وبآهنك مستانه وترانه عاشقانه آن اقلیم 
را باهتزاز وحرکت رز یکی نگنته چکار کنند ۶! . .]هنك 
مستانه چیست ». تر انه عاشقانه چگونه‌هیباشد ۰۱۶ . کسبکه‌میخواسته 
حپانیان را براه آورد اینها بوده سر مایه او ! 

مود 

ما زیان اینگونه گفته ها را باز خواهیم نمود . نخست پاید 
دانست این نه عیبی درزبان بلکه عیبی درمغز هاست . روشنتر و یم: 
نه زبانست که بیمار شده و بر از حمله های تاريك و کنك 1 دیده » 
مغز هاست که بیکاره شده و چنین حمله های بیمغز و با در هوابی‌از 
آنها می‌تراود. بارها گفته ایم دربسیاری از مردم دونیرو( اژنیروهای - 
روانی) که فهم وداوری باشد از کار افتاده . 

خدا بادمی نیرو های بسیاری داده . شما چون سخنی را می 
شنوید چندنیرو پی‌هم کار مسکند: می‌شنوید؛ فرا می گیرید» ممنایش 
را می‌فهمید » در نیکی وبدیش داوری میکنید » بیاد سپرده ازشمار 
دانسته ها و باور کرده های خود میگردانید . پنج نیرو پی هم کار 
می کند تا نتیجه بدست میاید . 


سخن ما از نیرو های سوم و چهارم میباشد . يك کسی با مفز 


یب 


درست‌يك چیزی که می‌شنود تانيك نجوید و نقیمد و درنيك وبدش 
داوری نکند ترابیاد نسپارد و از دانسته ها و باور های خود نشمارد . 
وی در بسیاری آزعردم ذیروی سوم بیکاره شده و اینست چیزهایی‌را 
را که می‌شنوند و فرا هي گیر ند در بی فیمیدن «عنی کت اب 
نمی باشند و همیشه بيك معنی‌تاریکی ازآن سس می کننه وچه بساهر 
ون از بندار های خود معنای در بآن میدهد؛ وخود پیداست 
که‌چیزی را که نفیمند در نی و بدیش داو ری‌هم نیواهند توانست 
دلیل‌ما باین‌سخن همان حمله‌ها حلمه هاست . «ر یکی از آنهار ۱ 
فراگرفته اند و پزبان هی واتتگاق خوفیرآموقش کفنعکی اب کون 
همینکه می‌پرسیم معنایش چیست در می‌مانند . صفحه های پیماف 
بپترین کواه اي نگفته ما تواند بود: دراینجند سال‌ها بیشت رکه۱ کشمان 
پرسر کلمه ها وجمله هایی بوده که وف ومعنایش را نمی‌دانند. 
هیاهوی تمدن فرآموش نشده . شما چون روز نامه ای را می کر فتید 
درهر ستونی این کلمه را می‌یافتید . تا کین سخن‌می رأندید آن را 
پیایی می‌شنیدید . « ما تازه با مدآدرهتعدن کر ارده ایم» » «بایدچپار 
آسبه بسوی نمدن شتافت » ۰ «کلهای نمدن دمیدن گرفته . کتاببا 
می‌نوشتند "و گفتار ها می‌راندند " وچون پیمان را آغاز کردیم ما را 
«ضد تمدن > ناهیدند ولی چون برسیدیم : «.نمدن چیست ؟۱..* 
دراینحابو د که درماندند ویب‌کبارخامو ش هتم کلنه فیز آزرو اج 
افتاد . پس از آن هیاهوی ادبیات بر خاست و آن نیز بدینسات 
خامو 9 دید . ۱ 
تنها اینها نیست : شما می توانیداززبان صد کلمه پیدا کنید که 


9 


بکار هی برند ولی معنای روسنی از آن نمی فومند ۰« فر هنك » که 


اینیمه بکار میرود بپرسید معنایش چیست +۰۰۱« زرع» را بپرسید. 


«ستیزه» را بیرسید. پیشوند «فرا» که در کلمه های فرا کرفت ۰ فرا 


رسرن» فراهم ِ وفرا رود و ماننداینها می‌آید؛ پیشوند«در» که وه کلیه 
هاخ در آ عقه در رفت» در گرفت " درچیدا در رسید ) دریافت وماناه 
اینها بکار می‌زود بر سید بحه هعتی ت و 

نيك‌می‌دانیم‌این سخنان بر بسیاری کران خواهدافتاد «کسانیکه 
خود رادانشمند ونویسندة می‌شمارندو بکمان خود سررشته اندیشه 
ها را در دست می‌دارند ما هی گویيم شروی فهم‌شان از کار افتاده . 
پیداست که تا چه اندازه خواهند رنجید . لیکن چه باید کرد ؟!. 
13 می‌توان از درس رتش این و آن از کنتن راستی ها باژایتتاد؛ ۱ 
اینان اگر بکار خود در داختندی ما و اقتتتهی/ نادیده‌شان یم و 
درده از روی عیبپاشان پر نداریم . وی در جایی که با این عیب ها 
بکار توده می‌پردازند ما نا گزيريم عیب هاشان باز نماییم . 

ما زیان ین حمله های با در هوا و اتیحه های بدی را که از 
رواج اینگونه گفته هارونموده روشن‌خواهیم گردانید وآنگاه‌دانسته 
خواهد شد که اینان چه زیانبایی را بتوده خود می‌رسانند؛ و چون 
نادانسته این بدی را می کنند باید بنویسیم وبرده از روی کار بر دازیم 
که باشد 15 سیاری از آنان چگونگی را بدانند و خود را کناز 
کقفف! 

کسانکه بشعر های زمان فول ویس از آن نام « ادبیات » 
می گز ار ند ۰ وانگاه هی‌نو ند : «ادییات روح کشور است» اینان‌با 


)لاس 


باید بدخواه توده‌و کشورخود باشند وبدین سخن بپا و گزافه مردم 
را بفر بیند و با باید نیروی فپه‌شان از کار افتاده باشد؛ و گرنه ۳ 
بافپم درست ودل باك چگونه بدین سجن برخیزد کر ان هن 
ها بآ لود گیهای بسیار وزشنیهای فراوان‌چگونه روان توده يا کشور 
باشد ؟!. آیا چسودی (جز زیان ) از آنبا بتوده و کشور رسیده که 
تا این اندازه ارجمندشان شمارند و بحای وا کر تن ۶ آیا 
جز آنست که آنان نیروی فهم را از دست دادء اند و سخنی که 
می‌شنوند بی آنکه در بیرآمو نش بیندیشند و نك بمهمند 9 | بدل 
سپارده و در اینجا و آنجا بکار می برند "ولی چون کسی بپرسد از 


پاسیخ درمی‌مانند؟ ۱ .. 


نیکمردی از اردبیل پیام فرستاده : « عفیده من آنست که در 
کتاباصل الشیعه نوشته . شماآن‌را بخو انید وپاسخ دهیید». هگ یم: ۱ 
بخواندن آن کتاب نیاز فیست . هن دانسته خود را در باره سنی و 
شیمی‌بارها بازنه‌وده‌ام . چون بیغمبر اسلام در گذشت نخست صدیق و 
س ازان فاروق‌<انشین شدند ودرزمان‌آنان هیچ گنتگو ی نبوده 
و امام علی بن ابیطالب با خوشی و خوشنودی باآنان زیسته و دختر 
خو د ام کلتو مرا بخلینه دوم داده . ولی درزمان خلیفه سوم بدیپارخ 
نموده. عشمان پیرونانوان شده ورشته کارها بدست مروان ودیگران 
افتاده بود واینان که از خاندان امیه می‌بودند و باسلام دلبستگی و 
دلسوزی نمیداشتند نا گزیر یاران پیفمبر بشوریدند و کار بکشتن 


۳ - 
عثمان کشید ومارا باین ون آپرادی‌نیست. پس از آن چو ن خلافت 
بامام علی رسردوهعاو یه بدشمنی بر‌خاست مأمعاو به رایبدی هیشناسيم 

و تا تاریخ هست نام او بیدی یاد خواهد شد . 
پس از کشته شدن امام علی که سی امیه خلافت را بدست آوردند 

و درمیانه 2سرته بندیهایی شل وه هم علویان بودند که‌خلافت 
را هیخو استند و زید بن علی و هعحمد ذفس زکیه و حسین صاحب 
فخج ۳ دیگران که در این ره کوش ده و کته شده اند در آیاجا هم 
ما علویان را «پتر و سزنده تر میشناسیم. خلافت باینان مشتر همر سیده 
۳ بامو بان و عباسیان ۰ 

انیت واتسطا من . ولی‌ادن يك داوری تاریخست وهیحگونه 
پیوستسگی ددین فمیدارد ۹ این سخمیست در تار یج 4242 شود؛ نه در 
و از دی . بار ها ميگوييم ددن راة و کشت ۰ ددن آنست 
داستان اتکا درهزار و سعصد سال شش خلافت ازآن که روک 
می‌دادست خلینه شود بزند گانی ۳ جه برخوردی تواند داشت 6 
۳ | کراین‌را ازدین میدانید پس رونت بدین چه‌معنی هبدهید 8 

۳ راستی را بخواهیم دین ای همینست که هر دم باینگونه 
آندیشه های بسوده که هیچ سودی در زیست شان ندارد نیردازند. 
روشنتر گویم: زند کانی‌خودرافراموش کردن وبداستانهای هز ارسال 
پیش پرداختن و کشا کش بمیان مردگان انداختن و غیر تکشی‌بنام 
ایشان نمودن جز گمراهی یست و دین برای جلو گیری از چنین 
اهب امه ۱ 


۳ ۷ 


پثر اششتک مامعنی‌اهام ۳ پدافیم: آمام بمعنی بیش واست - سیبده4 
هردم راراة برد ودین‌را نکه دارد . کر شمش فرسشت ات کرد 
زندء‌اش امام‌تواندبودهر ده‌اش نتواند بود. زیرامر ده چکارتواندکر د؛ 
بیش‌افتاده‌مر دم رابحپاد تواند بر د ؟... پاسخج ایر ادها را اند گفت 1 
مردم را از براکند گی نکه و اند داشت ؟۱.. آخر چکار تو اند 
کرد ؟ِ.. ی تسد بدانیم ۱ آنکسانیکه شما امام هیخو ائید هر جه 
بوده ازی در زمان خود و بمردم همزمان خود بوده اند . باهروز چه 
ی کج دارد 1 اگر امام هر ده اش هم آمام فو ای یکی رشن بودی؛ 
پس دوازده تا بر ای چیست ۰.۱ 

نو دسند تا اصلااشعه را نمیشناسم ولی ثیب آنان را لك 
هیشناسم . آنان ازاین راهم و هی کشت بان درازی‌دامن 
با سنی و شیهیی زده نان خورده بو دند * و در جپل و سی سال 
ششن که ترانه اتجاد اسلام سر و ده هدشد بازریا بمیاله کر ازدند و ازاین 
راء‌نان خوردند » و چون آن ترانه 2 ثار براه نیشن بان 
گشیه اند و بشه خود زا قفا ین . او اصل الشیعه را نوشته . 
موسی جارالله هم بتاز گی کتابی درایر اد 9 شیمی چاپ کر ده باز 
دو باره او پادیگری کتابی نو دسند و پاسخج هید , بد ونسان مر دو شان 
نان‌در آ بد. «سیار ای افدوساست که شما دربرابر بیمان و گفته‌های 
آن جنین کتابی را پیش کشید . 

این پاسخج بیام آن کرد مه ولی‌هر ‏ شز ازجا خواهش 
هاست . تست میخواهم پرسشهابی وکا در شماره سوم امسال زیر 


یر 
عنوان « پرسشپابی که باید دیگران پاسخ گویند » نيك بخوانید و 


۳2 


پانبا پاسخ نویسیه . آن پرسذپا بسیاز ارجدار اصث . پیشرفت کار 
شرق و بر داشته شدن پرا کند کی از میان شرقیان بسته بانست که 
این زمینه ها نيك روشن کردد ان تس بد یك ه نگیرند که این 
برسشهارا هن که از آشنایان دبر ین شما بودم می کنم . چنی نگیر ید 
که کس ناشناسی اینها را می برسد یا شما خودتان اژ خودتان هی 
پرسید .خدا را اقا کر فته از روی راستی و با کدلی پاسخ گو مود . 
دوم حهان چون گر فتار بت برستی بود خدا با کمردی را 
بر انگیخت تا مردم را از آن گرفتاری رهایی داد . آمروز جبان 
گذشته از چند گونه بت برستیهای ریشه دارتر وبدتر» و گذشته از 
پرا کندگی اندیشه ها » گر فتار مادیگریست که بدترین و پر زود 
تردن کر اه ایتک تن بوده . از شماهی پرسم : چاره این 
گرفتاریپا را که کند ::. آیا آن امامان که میشمارید چاره این 
توانند کرد ؟؛. آیا در کتاب اصل الشیعه یا دییکر کتابها پاسخ اینها 
هست ۰۱ آ یا علما که در مصر ونجف وهند ودیکر جاها بیش ازصد 
هزار تنند کاری توانند ساخت ۱۶ . هر چه هست؛ هکت ره چیست‌و 
چاره کدام است ؛!. 
ی‌بر سم : خداچگونه آ نروز تنما برای چاره بت پرستی‌یکی‌را 
۳ ولی امروز ب رای‌چاره اینبمه گرفتاریپا و گمراهیبا کسی 
را بر تیان‌گیز د؟!. 
این خود برس بزرك وارجداریست که چگونه خدا ازجهان 
چشم پوشد و دیگر هیجگاه بآن نپردازد :؛. چشده که دیروز می 


پرداخت و امروز نپردازد ؟۱. 


ها 

باشد که شما داستان امام فاپیدا را پیش نهید و چنین باسخ 
دهید که او آمده و بحاره اینبا خواهد برداخت . ماازچنین بیشنهادی 
تخواهیم رنجید .ها آروزمان اینست که این نتیتتیا فضان آبذ و خر 
پیرامونش گفتگو شود و راستی ها روشنتر گر دد . موشیدنی نیست 
که باور شیعیان همانست وشگفت نخوآهدبو و که نها انز شاد 
کف وبما پاسخ دهید. چیزیکه هست در آ نحال باید بایرادهاییکه 
در مر آمون ان باور هیباشد هم پاسخ نویسید . زیرا هزار وصد سال 
زندکانی چیزیست که بیرون از آبین طبیعت میباشد و ما چنانکه 
گفته ایم این آیین طبیعت را خدا گزارده والگزه ای ندارد که آن 
۳ بپم زند . دوم ذخیره کردن بسته به نیاز و نا توانی است . ما يكث 
نحیز 3 کفهتت سا دسر دربایست خواهیم داشت و انپنگام دست 
بآن نخواهیم داشت از او ذخیره کرده‌نگه داریم . خدای توانا 
و بی‌نیاز که هرهنگام که خواهد رهنمایی برای‌جهان بیافریند تواند 
چه نیاز داشت ه که از هزار سال پیش یکی‌را نکه دارد :۱. 

سوم امام ناپیدا چون بیرون آید بايك راه طبیعی و با نیروی 
آدمی بکار بردازد یا از يك راء یرون از آیین و باثیروی دیگری؟ 
مثلا با گمراهیها که نبرد کند و همگی را بيك دین آورد این کار را 
بادلیل و در یکزمان درازی انجام کند یا اینکه از راه نیارستنی در 
يك‌زمان وبیکبار که‌همه مردم از کیشپا و گمراهیهای خوددر آمده 
وهمکین خودرا دز وت ازع مات کت اگر گفته مان تخت 
خواهیم کف امن کازیشت که‌فاا کت ن‌می کنیم وهیج ارت سگرق 
فست؟ اک رکنته شوداین دوم است خواهیم گفت پس‌چرآخدا چنین 


لیرویی رابفرستاد گان‌خودنداده بوده وماهریکی از آنها را هیبینیم 
که درسایه کوششهای چند ساله مردم را براه آورده اند :۱. 

هس از همه اشا باید تین که این امام کی خواهد 7 1 
هزار سال دشر از ناییدایی او گذشته اگر امروز و در این‌هنگام 
سخت جپان هم پیدا نشود معنایش این خواهد بود که خدا از مردم 
و جپان چشم بوشیده ودیگر باینپا نمیپردازد . 

اینها ایرادهاییست که همیشه گفته هیشو د. شما اگرآن ژانتن 
دوعد دایف فاینها نیزیاسخح و وسید ۳۹ ینهمه برسشپهای بیایی از علماو 
دی آن‌می کنیم و آنان خودرا بناشنیدن زده ویپاسخی نمی بردازند. 
یکین از آخو ند های تبر یز د ُ هینو مت کر در فشست های کو اب 
خانگی گفته های بیمان را روی هثبر غنو ان 1 وبا فلال سبزی 
فروش و بپمان رز کر کتک قنب کون باسخی ۳ که بارد دنو وسد 
وافرشته باان شسوافان مسکویه: ایو تفونه‌ای از رفتان آناشت: 
شما شکزد این مد را دشکنرد و دس از گر شعه آندیشه در این 
گفتگویا کدلانه بیاسخج در خبزید ‌ 

شما یا از دانسته های خود در گذریه و دین را بانه‌عنی که‌ما 
هینگوييم (و در همین شماره نعر آنرا باز نمو ده ایم) دید در ید و باها 
همدستی نمایید * وبا | گر بروی دانسته های خود ایستاد مت نی 
باین پرسشها پاسخج دهید . همان داستان امام ناییدا چند کیش ازآن 


بیدا شد و و سیار چتر خواهد بود اگر شما ۳ فک رسانید ۰ 


کلمه هاییکه میخواهیم 


]موز اد 
۳ چنانکه ک 1 امسال را در باره زبان ۳ تخواهیم برخاست ۰ 
نا گر 


ول چون گاهی بکلمه هابی نیاز پیدا کرده آنها را بکار می‌بریم نا مزیر 


بایف 


ممنی هر یکی را روشن گردانیم 3 کی ازا یا دراین شماره کلمه «آموزاك» 


این کِ۹ را بحای « تعلیهات > میا وریم 5 تعلیمات چست ؟ 1 ۲ متگو بت 
تعلدمات دی > تعلیمات اخلاقی ‌ دتعلیم > معنی آموختن است ۳ از تملیمات 
»عنای دیگری می‌خواهند واشت « آموختنها » نتوان گفت وباید «موزاك 
ها » کویم ۰ 
« آك ۰ کی از سو ندهاست 1 میگو ند : خوزراك ۰ بوشاك »و کنون 
را در جز از این دو کلمه نمیآورند : وم ۸ میتوانیم آن را درهمها بکار 
بریم * و مثلا بگویم ؛ خواناك 1 پاک و کار اك و مانند انها ۰ بچنانکه بانط 
همين کار را همه سوندها و بشوند ها کنم وهمه را هکانی کنم ۰ 

اما معثای آك : :رای روشنی آن بایدگفت ما ,مك «خوردای > داریم 
و بكه «خوراك» . خوردنی بمعنی « چیزیکه !وان ورد باشاسته خورداست» 
میباشد 1 خوراكت ۳ چیز بکه مخورند و رای و رد است » . مفلا ‏ در 
اران جوخوراكت مردم بست . نه اینکه نتوانند خورد با شاسته خوردن نیست 
بلکه نیخورند وبرای خوردن مردم نیست . ياشلا: عبا درایران دیگر بوشاك 
نست . باین معنی که دیگر تجیتوشنهو این برای یوشیدن بست ۰ 

داموزاك» هم بپمین معنی‌است : چیز هایکه می آموزيم (باد میدهیم ) 
وخود رای آموختن فیباشد . همچئین «خوراكت» و «بناك > ومانند انهارا 


در نوشته های خود همین معنی خواهیم اورد ۰ 


باد داشت آ قای فرهی 
-ا- 

در اوایل معرم ۱۳۳۳ هجری صید خان از روسیه برگفته وارد 
ص‌اغه کردید ونامه, ها نوشته دراطراف سران سیاه حو رن دادکه هکس 
سواران خودرا گردآورده و بیاندواب راه سیارند کی ازچگونگیآ گاهی نداشت 
فتح‌ال خان سردار موّید پیش ازصعد خان ازتهران بمراغه آمده بود دستور 
از دولت مداشته باخود نك اندشی وده صمد خان اندرز میدهد و بدی 
انجام کار را به او باز مینماید که درصورت بی‌طرف بودن دولت ایران در 
جتكك ناند. او درجنكت ترکیا با روصیان انباز کردد صمد خان دریاسخ سخنان 
درشت و تر ساننده گفته آنچه مان مدم براکندند کوا صمد شان مبکفنه اگر 
نك کذتن برادر بزرگه نمبود حکم مبکردم شکم تورا باره میگردند(۱) روز 
ششم محرم صمد غخان باسواران خود حرکت ودر میاندواب بکرد آوردن سپاه 
خود برداغت در همان هنگام قریب ۸۰۰ کس از قشون روس وارد و در 
کوه تلغاب جا گزیدند "ا اواغر ماه امبرده قشون صمد خان از دهات فرافه 
وبناب ا۱۲ هزارگرد آمدند ازآنطرف سران میاه ترك ارکان بك »سمدعارف 
افتدی واحمد مختار افندی باسیاهی‌نزديك بچپارده هزارکس ازکرد وعرب وثر كت 

)۱( سردار مود در مراغه بوده که داستان آمدن 7 ان را 4 

تبریژ وآهنك اورا بهباری‌روسیان میشنود ویرای آنکه شود را آلوده تشاد 
از آنجا باهنك تپران برون آمده رواه می‌گردد وی از راه نامه یندآمیزی 
بصید خان می فرستد صمد شان پاسخ ریشخند آمبزی میدهد بدشتان که تو 
دروشی و تو را چکار بااین چبز هاست ۱۶. من درراه دولت امیراتوری 
روس ۳-۳ عر خواهم کوشید و خواهی دید که بزودی داد را خواهم 
گرفت و برق ايران و روس را بر صر عمارت دولتی آ نا خواهم زد ۰ 
( این از آ گاهیپاییست که يکي از نردیکان مدد خان داده ) . 


تا بو مت 


که چر بك بودند در کنار غربی سیمین رود (طاطائو) گرد آمدند روز دوم صفر 
تاک فان دوسانه فرش زرد ناور اوازان صید خان دراین جنك کشته میشوند 
که معروفترین آنها حاح نقی خان قره چبوقی عبدالعلی بك بنابی پرویز خات 
سرهنك م‌اغی بودند چون جز چندکس از سران سیاه دبگر ان در این جزك 
از دل خورسندی نداشتند و دشمنی در بنه کرد و عجم (عبارت خود آنان ) 
تازه میگشت و بم فتل وغارت افزونتر مبکشت این بود سواره و پیاده آنها 
که بیرامون صمد خان جنك میکردند بزودی رو بگریز نیاده و کشتگانی از 
ود درجا نادند ودر میاندواب هم استادن ودوباره بسیح دادن ساه امکان 
پذیرفت ویکسره از زرینه رود گذشتند و هرکسی بجایگاه خود شتافت سردم 
بدیخت میاندواب که پیش از جنك مد خان کنانی مأمور کرده بود نگزارند 
کسی از خانه و جای خود حرکت نماید اچار مانده خاه و دارایی خود را 
ریعته و از دست اهل وعیال خودگرفته بشت سرفشون‌شکست خورده روبسوی 
مراغه و ناب براه افتادند قرب هزار و یاتصد ۳3 از زن و چه بگواهی 
کانیکه اکنون زنده هستند ویچشم خود عین گز ارش را دیده‌اند درزرنه‌رود 
( جنتو )غرق ونابود میگردند آقا علی اصفرتبریزی میگوید روی آب بایوشاك 
های زنانه رنگار نك در تن غرق شد گان تاچشم کار مکرد بك چشم انداز 
دلگدازی کار آورده بودکه کتر چنین ستمکاری وتباهکاری را تاریخ نشان 
مدهد دردرازای راه بچه های شیرخوار ویکاله را هرجا گذاشته و مادراشان 
خود را بآب انداخته و خذه و فرق شده بودند کسانی هم در اطراف از 
سرما شکست ونابود کفته بودند مردم دیه شین بخش میاندواب تامر اغ» وبذاب 
که دهتتان کاودل وتویخانه وسی آبادی های چپاردری نزدبك به چهل هزار 
نان خانه و زندگی خود را رخته نها چپاریاان خود را برداشته سرافه و 
بتاب. تیاه برفات ماه و کاروانسا ها و خانه های مردم از فراریان که 


کسان سباری درکوچه ها آواره و س رگ ذان ماندند . 


شب چپاردهم صفر ۳۳ ۱۳ صمد خان باجمعي از سوازان خورشاوند و 


و وم 
هریش خود وارد مراغه مشود و برآن بشو دکه دروازه ها را سته بواسطه 
داشتن دژ از اندرون سنگر بندی کرده و بجنك پردازد کسانی ازبازر گانان 
نيكك اندش و آز ادیغواه مانند حاج هیر استافیل سیدقی وحاج علی چایچی و 
مبرآفای صدر السادات شادروان ( که ااساعه آموزشگاه دختر ان اه و حراط 
اوست و این میرآقای صدرااسادات بود که صید ان همیشه دریی بهانه بود 
که او را بکشد و سالها بر نج و دم ز ندگیکرد ی ار از برانگیشتن مر دم 
۹ آزادیغواهی ود هون بر سی از تاستاد 1 تمام دارابی خود را دراین راه 
از دست داد و در وایسین روز های ززندک یکه خود دم در سرفرهنك مر اغه 
جای داشت نها بك خا ای که برای زندگی خود مرداشت اف خر هنك ندوده 
وآموزشگاه دبانت واداره فرهنك در آندا مود و اکنون آفوز اه دوشیز گان 
می :اشد 6 آبنده حال شهر ومردم مر اغه را در برابر سپیچ دادن صمد غان 
نت در خعار دیده و چنین نپادند که نامه ای اوشته وسر آن ترك را از 
شعار کی مود .| من کفتد ی فروازد. هاد زا ارم آدان: ازداگ ند عان 
ازچکونگی ۲ گاه شده فرم‌ان گرفتاری ۳ صادر مکن دکه تست کسانیا زآنها 
را که غالبا آز ادیغواه .وداد مکش ومانند این درستاب چندکسی از آز اد.خواهان 
ونك اندشان 39 آمده نامه ای سران سیاه تركث می‌تو ستلاگ تخت رواط 
دی و ۵سا یگی را که در میان دو هلت است باد آوری موده و آرزوی 
اعاد را که از سال های دراز کی از آرژو های ابرآیان بوده شر ح 
داده و بدیغئی که برای اهال میاندواب رح داده بود تأسف شان داده از 
سرکردگات عده‌انی درخواستی میگتتف که کدانی را معین کنند که فوراً مر اعه 
حرکت رده مر دم اطمینان دهند و خانواده ها را چه در دهات و چه درشهر 
از حرکت و فرار دران دل زه‌ستان مانع شو اد . 

این نامه ۳ ود را انم و رگا ترك باستی از روی پر 
و دلسوزی نوشته بردم امثیت می دهند و اشتباق ایرانان را پددستی حسن 


استقبال می‌کنند ۰ 


مساو وس 


این نوشته در مسعد بناب بمردم خوانده شد وازطرف لشکر بان ر كت 
کال رای برگرداندن فراریان بجای شان مآمور شدند روز ششم وهفتم صفر 
سیاه ترك از میاندواب و مرافه و بناب حرکت کردند صمد ان دیگر میجال 
بیدا کرد که فراریان سیاه خود را کرد آورده درمراغه بجنك بردازد باچند 
۳ از نردیکان خود رو.طرف ار یز راه بش گرفت ۳ سهاه رگ ۳۸ جنك 
و خواریزی وارد مراغه شدند روز هشتم صفر ۱۳۳۳ شاه و عدارت صمد 
خان را در مراغه و دیه خواجه مير مك فرسیعی مراغه که مال صعد شات 
منود انفن: زدند و کانی او آزادغواهان شرافه با آها عمدستی گفتند راز 
آنجرله سید هدالحسین_ تبریزی که از آن تاریخ امیرنفت هیده شد چه‌که نفت 
را سقف ها مییاشید) دو روزءام عمارت هر اغه میسوخت ومقدارگزافی فدنگی 
و پاروت وگلوله ترکنده هم آنش گرفته وطرق طرق آن اتصالا شنیده‌میشد 
بدینسان بانزده محوطه وقریب دویست اطاق و انبار و بنا های‌گوناگون دیگر 
تمام شراب و ویران کردید ([ در همان روز ها خانه و عمارت نععت آباد 
ثار یز را آشن زده و بالت‌ام سوخته و ویران کردند در يكت زمان نزدیکی 
سه چا عمارت های صمد خان که شاد مانند نداشت بااتمام ویران و اخاك 
یکسان گردید آ. ۱ 

گفتم چپار صدکس نقریاً از روسیان درکوه تلضاب نزدیکی میاندواب 
اردو زده بودند س از شکست صمد خان بیابنکه با رکه جنك کنند عاب 
نشستند وباز ششتند و یشت سر صمد خان بعرف آبریز راه سیردند پس از 
وین | کین ازشکک ته ان هرن ار "اش ازط قه: فان سرخارن 
رشید که دراروز ها وال آذربایجان را #یداشت حسکومت مراقه منصوب 
و براه مبافتد در راه باصمد غان درحوال داشکسن روبرو میآنند وصمدخان 
به آهنگ آمرانه به او دستورانی مبدهد و میگوید بايك نبروی کافی بجنك 
ترکها باز خواهم کشت در نزدیکی مرافه چند کس از سواران گوران جلو 
امیر ارشد را میگیر ند جنك و زد و خورد در میان میافتد دوکس ازکوران 


او ۷- 
ها کشته شده و دو دیگر زغم برمیدارند امیر ارشد تقریا ۱6 صفر ۱۳۳۳ 
وارد مراغه گفته وکانی از آزادخواهان گرد او جع اف وچندنن. زا از 
باران و غان. کرفته و زندانی تفا ام ازشد از ای ود که هد 
بنج ماه در زندان صمد خان در مرافه به تلغی کنرانده و از پذیرفتن امر 
و دستور صمد خان رای همدست و همراه شدن اروسیان سر باز زده و 
در کار های او اوری نمیداشته است ) فرهانده سیاه ترك ارکان افندی ا 
قذون چرك کرد که سران ۲ نها بودند, قرنی اقا ماماش حسی آفا بای یدآقا 
از عشیرت منگور از کورك علی آقا و خضرآقا ازضرضا سلیم آقا بابا گر 
از پسران رسول آفا ازيك زاده - جهانگیر بك قوچی خان علی خان سالار 
علی کندی ازدکری - علی 1 افیر اسعد و رحاچی بایز ند 11 سر ان حاج 
ایلغانی حاجی احمد آفا ازمکری بایور آقا مالار مکری پسر قاضی فتاح‌شیخ 
علی خان و بسران آن کریم اقا کور کهریزی بایور آفا قوم قلمه کلابی آفا 
خور خورانی علی آفا مظفر ااسلطنه سلیمان اقا ایری فاش علی آفای خوری 
آادی وکان دیگری که نامهای آنها بینگام خود برداشته نشده سران نامدرد 
از کرد ها همه از مرز ایران الب زرینه رود ( جفتو ) در خاك ايران و 
هی یکی دارای املاك و سواران مسلحی بودند که زیر فرمان سرات ترلت 
نزدیكت به بست هزار مرد جنگی کرد آمده و چنانکه گذشت چپار هزار هم 
سوار نظای و چربك از آنطرف مرز باخود داشتند در مراغه یس از باز 
جویی ها و شذداختن اوران صعد غان سای را کرفته و زندان انداخته و 
بو اهایی از انا بتدند وسیس نام اعاه پولپای ازکسان توانگر و بازر گانان 
و دهداران گرد آوردند سبف‌الدین خان را از سقر وسردار بکانرا ازیکان 
کرفته باخود بعراغه آورده بودند روز ٩۵‏ صفر ۱۳۳۳ این دو نفر را در 
میدان مصلی تبر باران کردند حسین 01 تام را از مردم زدارق ( درنیم فر سخی 
پذاب دی از ده های خالصه ) که :دزدی و شرارت برخاسته بود درهمانیدا 


بدار زدند سرف‌المله‌ای بنابی را از بذا بکر فته بمر افه آوردند و بای چوه‌دار 


0 

آوردند و مخواستند بدار آو بز ند مشپدی حسن فوام التجار وکسانی از آفایان 
مراغه بیانجی‌گری برخاستند و بقراری که میان مردم پرا کنده گردید از سه 
0 بنج هزار تومان بول دادند اما نتوانستند او را بکبار ازکشتن رها وآزاد 
تمایند بقرار گفتار آقای صدرالادات نوشته هایی از او بدست ترکان انتاده 
بود که علاوه برراینکه در کار های بزرك صید غان از آغاز چنیش بر صّد 
مشروطیت دست میداشت »ءداخله بگانگان هم دست ۳ ها بدست می داده 
و راهنمایی میکرده است میرعلی اکبر قره از فدائبان تبري زکه یکسال بایشتر 
بود از روس و صمد خان کر فته و در ناب ميزست و چند ۳ دیگر از 
تبریز به اعتانبول گریخته بودند و ما اسد آقا نام را از آنان شناختيم سخت 
سیف‌المل‌اء بدیین میبودند و او را در کار های صبد خان هنک میکه تبریز 
را 4 همدستی روسها کهاد کار اندش و راهنما میداستند از ارو بوسته 
۱ 
میانچگری های کانی در مراغه کارکر تفتاد فردا را با خودشان سرف‌العلاء 
را سوار اسب چپار بادار نموده وبرآن شدند که مرند و در ریز «دارش 
بزند در راه سوارانی از طرف اءامقلی میرزا بدر زن سیف‌العاما بصاحب 
منصب سواران ترك نامه رساندند که سیف العلما را باخود به شیشه‌وان که 
چایگاء امام‌قلی مرزا مود ب رگردا نفد و اورد هاری هم داده شده بودچون امامقلی 
میرز؛ باصمد خان همراهی نداشته و باروسیان همکاری نکرده سران نرك‌او 
را ۳9 می‌بنداشنند و از آن :ود که خواهش او را قت و سیف العامار ۱ 

به شیشوان بردند . 
در تعه 3 چند تین از کسان نامدار کرد و سیخ تگیر ی باران 
دا از و کر فتن بول از مردم سیاری از مردم و بلکه همگی اشات 
از له رگا تشن کت بوود کرد ها ار ان زونه شووسندی: دا فیرد 
و پکی از بیشوایان دین آنها را که شیخ‌بابا سعید غوث‌ابادی نام داشت گرفته 


1 گذءه بودند سف الدین خان و سر دار بکان 1 شیح باب سول در تمام 


زان لا 

کردستان طرفداران و دوستان سیاری میداشتند در بناب و مراقه صیف‌العلها 
نفوذ ونیروی بسزایی می‌داشت وبرادرش صاحب مذصب سوارانی بودکه در غالب 
جنگهای تبریز باصعد غان يك دل جنك میکرد . 

در اواغر ماه صفر ۱۳۳۳ سیاهیان ترك دریام باروسیان جنگیده و 
هن از ادن لفات کر ند و( عمیبای: باعود داشتد. با اه صر‌ان خر 
در بریز بردم بسیار سخت گرفته و پولهای گزافی از آنپا ستانده بودند » 
باز نبریزیان درسابٌ بد د که ازستمگری‌های صمدخان وروسیان داشتند باایشان 
هراهی و دلسوزی نموده و کسانی با آنها هسفرکشته ازراه عراغه ومیاندواب 
بطرف مپااد ( ساوجبلاغ ) رو آوردند اما در تمام درازای راء از سی 
باری و فءخواری ندبدند چه که بامردم رفتار خوبی نکرده بودند بدین سات 
چنك صمد خان و روسیان باسیاه ترك در نستین بار بزیان ايران تعام شده 
و کشتگان سباری چه در جنك و چه از کسان دور ازجنك مردم بی‌طرف 
در میاه نانود گشتند شیاره خرن شدوان را افو آب زره رود ازسه هزار 
تا ۱۵۰ هبگو یاه اما بگواهی خود مردم میاندواب شماره آها به سه هزار 
هیريهه اشت و این نات باه تات, و زروئی دگری از صمد غان درتاریخ 
ابران نادار کناعت چه کر هدر شاه قالا ازایرآمای.با داز غنه نود 
کسان بنامی که در سیاه صمد غان ضر دی داشتند ‏ 

اساعیل ان مینی قوچعلی غان قیچاقی صمام‌السلطنه چپاردوی مشپور 
( لا صصام ) چوبانملی خان سالار رشید از شاه برق ناب سالار معتشم 
عوزاده صمد خان سافدالملطان برادر سیف‌الملما شیر مجمد آقا سالار مکرم 
ارفع اسلطان حتم خان حسام السادات عباستلی خان سالار معظم اج علاء 
السلطان سرابی ابوطالب خان سردار مظفر چپاردوی حسن آقای مچیر السلطان 
حیدر غان نکنه داشی صواتالساعلنه کورانلو صولت نظام چپار اویمافی حاجی 
نقی خان فره چیوقی یرویز خان سرهنك ارمنی و کسان بنام دیگری همبودند 
که اکنون باد ندارم اما مش آنها نا گزیر و ابدلخواه رفته بودند از آتعله 


وم ات 
ساعدا لسلطان و ارفع نظام ی‌بودند . 
تا ۳۳ 

دریبیین ماه ۱۳۳۳ هجری سالار مکری وجمال افندیوصدیق افندی ۰ 
عبر نجی بك ۰ قاثمقام سپاه انیوهی از کرد های ابرانی و عذهانی کرد آورده و 
بمیاندواب آمدند تنها درمقایل آنها صی‌صام السلطنه نامرده بود که رو صمد 
غان را پیش گرفته و از دستور دولت گردن میپبچید ومداخله درجنك روس 
و عتمانی مینمود از روسیه قشونی زير سرداری امیر خان اوف وارد ملك 
-کندی گفتند. چنگهاین, قر اظر اف ماو اپ مان خوساه. آفاد درا تام بر کی 
بطرف مپاباد پس نشستند و روسها دراب زرنبه رود جای کارخانه قندکنونی 
لشکر گاه بر با کردند و سس از زرنبه رود گذشته م‌اباد را محاصره کرده 
پیکار های سختی در آنجا بکار پیوست و از طرفین کسان بسپاری کشته 
شدند تافشون روس مماباد را گشاده قشون کرد و ترك بطرف مرز ایرات 
رت واه کرش رنه او عون رو انا ترا ی کروه: خافرز اتراق 
خانه (خانه چایست در مرز خاك ايران سرراء رواندوزکه اکنون در آنسا 
بنا هایی برای کمركت و فشون مرزی ساخته شده) و در آنجا نیز روصیات 
لشکر گاه ساختند زبانهای بزدگی که از جنك دو فشون بگانه در غاك ایران 
4 تمام کشور توف اد هایر.ششی زاه وازد آمده 1 باجزئیات آن سر ح 
دهم داسته خواهد شد کشور باچه بدیختی ها روبرو شده بود اکراد ایران 
غالا بکوهپای پرحدی _ ناه بردند (بك شاه کوههائ یکه از اشنوه سرگرفته 5 
سامره بوم_پیوسته وکشیده میشود کوهپای خیلی بلند وببلافی که اهل‌کردستات 
عثمانی پزدر جاف بالك بولی ا-اعیل عذیری وفیره واز کردستان ابران ابل 
های منگور مماش ییران کورك ضرضاو غیره اژ ماه دوم بهار اآخرتاستان 
باين کوهپا کوچیده و چهاربایان خود را مبیرورانند بلند ترین فله های این 
کوهپا سه‌کوه است معروف به کان شدا » و قندیل »و شرتا» خانه مرز ابران 


و کردستان شمانی در دامنه این رشته کوهپای مرزی که از اشنوبه گرفته 


سم چام 
:| سامیه مشود در سر راه رواندوز وافع شده که اعد ها روسران 
در آزیوا اردو زده بودند و راه سازی و شوسه پرداختند ) هدوت ترك 
که استثنای چند تفر صاحب منصب از کرد های هنه‌انی و ایران گرد 
آمده بود بس از کشادن مپاباد و دادن سه شاه روز کشتار رویگر یز نهاده 
اما برای 3 دزن از روسان بادل بر از کنه آماده و یی فرصت بودند 
و تشون روی هم هر جا آبادی ها و ده های کردستان را میسوزاندند و 
هکس بدست میافتاد میکشتند بدشان تاخانه و کردنه شیخ لد شیح مك 
گردنه است که آنطرف خاك عثانی و این طرف خاك ایبران است) رفتند 
و در همانجا ها پیکار های سختی مبان دو فقدون رو داد و یس از آنکه 
روسها چره ند و این ۳ در مر اغه و اطر اف پرا کنده شد کات 
صمد غان هچنش آمده و 4 آزار آز اد.خواهان برخاستند و اشانرا طرفدار 
عشمانی معرفی کرده و روسها را «دشم‌نی و «رانداختن آنها بر اگختند ۳8 چدد 
۳3 نای از اشان ( از ۲ زادیخواهان ) کر بشته و متواری شد و داستات 
پوسف خان و میرزا اسعیل بیچاره را که روسها در قرء ورن‌گرفته وکشتند 
در جای خود باز خواهم مود بك کذور ای طرف و صلح جو زیر بای دو 
دون بگانه بامال و توت در رشته اهشت کسیخت هرچ بك از کارمندان 
بانعام وظایف خود فادر ان خود سری وخودخواهی و دزدی وغارت‌گری 
از طرف کسان شود سنا و کااشن و صّد فااون وآزادی :در چه آ خر و ند 
و هه روزژه بازکشتن ان ان را از روسه میان دم و رگ 
یمان ء آةای فرهی باز مانده ۲ گاهیرای خود را نوشته و فرستند. 
تاریخ را با بل از کسانیکه در مبان بش آمد ها بوده اند و چگونکی را دبده 
و ۳ از تردرك شندده اد ود میت آورد و | شست راید هر کی ۹ از ات 
شش آمد ها گاهی مبدارد بنویسد و فرستد و چنانکه آ گاهی داده ایم / 


بزودی . بچاپ دوم تاریخ مشر وطه خواهیم پرداغت و دران آزاین اد داشت‌ها 


سود خواهم ۳ 


شا ششم شمار 0 ششم 


شهرفور ۱۳۵۹ 


دارنده و «بر بزی 


سر ددیر : سلطانز اده بر دزی 


در برامون شعر و رعان 
این کفنار بخواهش یکی از جوانات یا کدل که 
از هواداران بعاست نوشته می‌گردد وباو ارهغان 
و( ود و 
این یکی از خواستهای ماست که پاکان از ناپاکان جدا 
گردئد م 
اعر ناپاکان نباشند ارچ باکان شناخته نموه . 
کسانی میگویند: « آنهمه تکوهشها که از شمر نوشتید اتیجه 0 
هنوز شاعران هستند ویکار خود رم میباشند . برخی نز این‌را دزبارد: 
رمان نویسان میگویند و رهانبایی را که چاپ میشود برح ها می کشند . این 
بك نیشی است که رخت ایراد بأن می بوذانند » و برخی هم بسغن دامته 
قاه و . چام می‌کر ده شرمع تخود ریت بییو و یگدید :8 
ی‌گويم ۰ بهتر است پیش ازیاسخ بسختان زشتی‌کارتان را ( که باشد 
که خود نمدانید ) پاز مایم . از شما مییرسم ؛ آیا شعر های بپوده را که 
۱۶ تکوهش کردیم بد میشناسید بانه ۱۶ . آبا گفته های ما را درباره شعر و 
ادییات براست میدارید بانه 14 ار هن با  ۱۵‏ ایتخا بت و گفته های 
ما را براست نمبدارید همین را بگویید و ایراد های خود را باز نمایید ۰ 
دیگرچکار ,دار ید که گنته های ما پیش . رفته بانرفته » وتبسه داده بانداده . 


متا ۳ج 

آمدیم ک ستنان ما را بر است میداز د و یپودهگویی شاعر ان را ءمشناسیف . 
در اشعال یبا دست روزنکه ۳ آن کنا رها را در تکوهش شور نوشتیم و 
آن کشا کش برخغاسته بود شما هم با ما هم آواز گردید وبنام راستی پرستی 
و ص‌دانگی یاوری ازها دریغ ندارید. کنون بگویید که چرا هم آواز نبوده‌اید 
و چرا اوری نکرده اید ۶ از ان د ثر آنکه بوسان ش 6 اید که کفته 
عای مایش رود و شما فرصت ءافته بدشدان زبان سر ز ش باز 0 مین 


دلیل اودگی شماست ۳ همین می‌ر سان دکه شا دریی 9 


آوده نستید ودلاان 
بحال گرفتاری مردم نمیسوزد و تنها دربند خود خواهی وخود نمابی میباشید . 
شمر را پیش از ما اسلام تکوهیده و قرآن آشکاره از شاهران بد 
میکو ید بانهنه صد هزاران شافر از میان مسلمانان بلهوس برخاسته . اگر 
از یش رفتن سغلی اراد است تخست این ایراد را بآن دین گرید . 
این پاسخ آنکسانست . آنان از گفتار ها و از کوششهای ما ناخشنود 


و دلتنگ میباشند و ات همیشه در پی فرصتی 


هستند که ایش زنند وخشم 
خود را فروشاننه وشا خواهید دید ای‌را که شنیدند این زمان بابر اد دیگری 
و باه یرای خواهند بر خاست , 
بد نپادان همچون درخت خود رری جلکلی سر بر افراشته اند و جز 
در یی هوسپای یست شود ستند . اننان ۲ کانند که هوس یشوابی و 
« مصلعی > در سر میدارند ۰ و ما که باین کوشش برشاسته ام بیخرداه 
هسری باما میتایند و هي کاربکه ما ميکنيم مابه دلتنکی آنان میشود وایشست 
هه پی فرصت م‌گردند که نیش زنند . برخی بز آنانند که غرکیش بهوده 
شود را می خورند و چون یاسضی بگفته های ما درباره دین فا اک ۱و 
این داء پیش ی‌آیند . 
اما کوک این باشعر و اجه ای که بلاسری آمده آن یکی ازفیروزی های 
مپنامه میباشد , شعر درایران ازهزار سال باز رشه دوانیده ودداین دبر گاء کسی 


بجلوگری از آن برنخاسته وب آنکه فرآن نکوهش ازشمر کرده شاعران یروا 


اسب 

نکرده و گتاخانه و بفرهنگانه آن گفله های فران را شوخی کگرفته و در 
شمرهای خود آنها را آورده‌اند . سپس هم - چنانکه گفته ایم- شرفشناسان 
اروبا بان اش دامن زده و کاررا بعای سیار الا رساننده و هنک 
۱۶ پکوشش پرداختيم داتان شعر سرودن و قصیده ساختن نبود بلکه داستان 
.ك هباهوی دیوانگی مکی برد که مر غاسته ور ار فقو تفر ار فله توق 
شاعران باهزارها بشمار ی‌آمدند » هرروزناء» ای میباست روزانه غزل بچاپ 
رساند» روز نامه ها و مهنامه هابی تنها برای شعر پراکنده میشد ۰ در هی 
شهری اجمن ادبی بر با نت ( در هدان دوانجین ادبی بربا بود) واسپا 
مسباست هرهنته «محصول طبماعضای خودر! > در روزنامه بام‌نامه ای بچاپ 
رسانند ۰ چون برای فردوسی جشنی بریا شده بود هس شهری برای شاعر با 
شاعر ان تعوی دی معواسی ۵ در هن عبر کشاو اسان . کب ترس 
آکوو هافر شهی مزاته رها کعا کي ترشهاسف ی سر انکه اقلا :غاغراو 
کدام شهر بوده ای میگر دیدند و شمر ها ی کهنه ای از شاعران بدا 
ی‌کردند و هبچون باز افته آنرا باسیاس و خوشی بچاپ می رسانیدند» ییایی 
گفتار ها در تاریخچه فلان شاعر را کنده میک وان » سن ها در این زمینه 
رنه مه ۶ میتی از رای بل شاه بو توشتخ ای مکی از هتر:ها 
شمردء هيشد . 

ار بد این‌کارها آن بود که ب-یاری از مردان نيك هم فریب هیاهو 
را خورده و در آن ببه‌وده کار بها با در میان میداشتند » آن بود که جوانان 
کهتازه سر برمی‌افر اشتند ینجاه درصد بلکه بشتر شاعری می‌گرایبدند» آن بود 
کادیوانهای شاعران گذشته را -که گله ما بیش ازهمه ازآنهاست - ییابی بچاپ 
رسانیده داست دم میدادند ۰ آن بودک کتایهای تکشن هچون دوانبای ایرج 
و عشقی و صادق ملا رجب را چاپ 3 غ[ کنفد میساختند . 

یکداستان شنیدنی ات که چرن در آن روز ها دشمتی باعرب و 


زبان عربی فزونی میداشت یکدسته گفتگو از برگزیدن يك دیوانی یا کتابی از 


بت 

شافران ودفرآن فارسی» گرفتن آن میکردند و -غن از گلستان با کلیله با 
شاهنامه اشوی عرفت . 

این بود اندازه شور و غوغا » ونتیجه کوششهای ما این شدکه ميدان 
تیک کنذاره چبته و سیاری از اشان شعرهای خود را زداد ودیگران 
ند (از هیر و قوها کی و ریت ام تن سود رش از کفاز 
های ما ۰ درانجمن ادبی تهران سفن ها راندند و سرانجام بان نتیجه رسیدند 
ای ان ی سور .وشن رات ( آنکن. ره اه سبوده 
بود و چیزی یست که ما در اینجا آنها را بشه‌اريم ) و بهر حال از غزل 
کویی بیکبار ببزاری جستند و آنها را رها کردند . در برون هم ار گفتار 
ای ما بسیار زود پدیدار شد و روزنامه ها از چاپ کردن شعر درگذفتند 
و گفتگو از ادییات بسیار کم کردید » وکسان بسیاری برآن شدندکه بهپیروی 
ان باق کار اور کرهش نش پوشند, و این عف. که ری ,ازهان 
روزنامه ها که نپا برای شعر چاپ‌کردن بود چنین گفتار هابی نوشتند» واین 
شگفت تر که برخی از همان شاعران ببدگویی از شمر بررخاستند ودیگرشگفت 
ثرکه این بدگویی را هم بشعرکردند . 

روزی ‌بنم یکی از آنان مرا دیده و وله کافذی از جبش در 
ی‌آورد و باچپره خندان وییشانی باز روبروی من گرفته خواندن آغاز میکند 
چون نگاه میکنم م‌بینم شاهر ان را باشعر هجو کرده ۰( شاعری نزد پزشگه 
رفت و از درد دل‌منالید. پزشك دردی ۳ وی نیافت ویرسید دراین‌چند روزه 
شعری گفته ای ؛ .. پاسخ داد ۰ گفتهام . پرسید : آنرا برای‌کسی خوانده ای؟! 
گفت: نشوانده‌ام ۰ گفت این درد از ههانجاست . برو شمرهات را درچندجا 
بخوان تااز درد رهایی یابی ) ۰ چنین هجوی را میخواهد مادر بیان چاپ 
کنیم ومیندارد بك کار نکن کرده و اوری با نموده . 

دراینگونه گفنگو ها ما نام کسان را بریم وی در اینجا برای جلوگیری 


۰ه‌ 


از بدکمانی ام‌شاعر را هم میبرم . آقای صاس فرات منشی انجمن ادیی بود. 


۹۵ناحت 


کفتم » ما که باخود شاهران دشمن ابستیم وخواستمان چرکین گردانیدن آنان 
نیست . ما باییهوده گویی و هجو سرایی دشیم و شما چکونه چثم میدارید 
که این گفته شما را که هم بهوده و هم خجو است بچاپ رسانیم ؟1. وانگاه 
خود شما چکار میکنرد و چه میخواهرد ۰1۹ ات شعر بد است سس چرا از آن 
دست بر تمیدار د ۱ اکرنكت است سس چرا هجوش میکیند ۶ گفته «این 
هم مضونی بود بخاطر م رسد و نم کردم 1 

من از سیفن او بباد گفتاری افادم که چندی بش از آن کی از 
روزنامه های ارو نوشته وده . دران روزها در ارو با کار بیکاری کارخاه 
ها ( با بگفته عودشان کار بعر ان ) بالا کرفته ود و روزنامه ارویلی داستان 
آن بکاری را ذوشته میگفت ؛ « دنون | کر‌شیطان سفارشی مك درك ۳3 
را بدهد ما که میدانیم آن ديك را برای چه میخواهد ودر دوز خ در همان 
ديك خود ما را خواهد جوشانبد از زور بیکاری آن سفارش را باخشنودی 
مينيريم و دربند نتیجه کار باشیم. همین بس که سفارشی باشد و ما بیکار 
آ 


له 


ندانیم » . آفای فرات وهمکاران اورا نیز همین بس که مضمونی بدست ۲ 
و زمبنه ای برای قافیه نافی باز شود » اگر چه آن ءضمون و زمبنه هجو 
خودشان باشد . 
یکی از آنان که هنوز زنده است و بگفته خودش يك کرور شعر 

سروده و ابران را زنده گردانیده شمر ماپی در روزنامه چاپ گردانیده که 
يك بیتش اینمت « « برشاعر و سك تابتوانی نگذر هیچ ورمیگذری برده‌شان 
پا نگزاری ». 

سخن از ائریتکه گفتار های یمان کرد . یکی از سیاهکار بپا شمر 
هایی‌بودکه بست نهادانی بنام «هوس ناس‌دانه» می سرودند و درسالهای آخرکار : 
بیشری تابآنها رسده بودکه پیایی‌آنها را درروزنامه‌ها بچاپ رانند, «هک سک 
یکف باده ویبر ساده ندارد اسیاب شاط وطرب آماده ندارد» . دیوان ار ج 


پآن ننگینی بیست وینجوزار سغه چاپ کردند وبدست جوانان دادند . پس‌از 


۳۹ 

نوشته های . پیمان بود که ازهه اینها جلوگیری شد . 

انپا بود نتیجه هایی که بدست امد . اری آنانکه ینجاه وشصت سال 
زسته. اند و سرماه شان جز شمر نبوده و بگدسته از آنانکه بد واه کغور 
خود مباشند و دانسته و فهده بآلوده گردانیدن نوده میکوشند و ببشه شان 
همینست دست بر نداشتند ونمئوانستند برداشت ۰ ول آنان. نیز ازابرو افتادند 
و خواه و اخواه ارج خود را از دست دادند . 

ما هیچگاه این کت رکه نتیجه های کارخود را بشارم . اینها را در 
باسیخ آنکسان مينويسيم . این خود ۳ اهیست. که ای بخو اهند گفته ای 
ما را بانتیجه آنها بسنجند و راچثم براه استندکه اگر ما کاری انجام دادیم 
بما پیوندند و ندادیم زبان پسرزنش و زباندرازي پردازند . بارها نوشته ایم 
اینبا که ما می‌گوييم چاره گرفتاربهای شرق است و راه رستگاری جهانست . 
ص‌ با کدل و غیرته‌ندی باید بما بوندد و اوری کند و خود در سای این 
پیوستن و باوری خواهد بود که نتیجه بدست آد . در جهان هي پیشرفتی 
از این راء بوده ۰ دوباره می‌گويم این کسانیکه در زمیثه شعر با در. دیگر 
ژمینه‌ها سرزنش میتابزد خود مردان| اوده ونایا کی‌میباشند و یمان رشاو خود . 
خواهی آنان را بایسخنان واداشته وگرنه برای چیست بما نمییوندند وهمدستی 
نمیکنند تایپعراهی و همدستی بکبار اودگها را از میان برداریم ؟1. 

بارها گفته ایم ما در گام نغست با با کدلان و فیرتمندان کار دارم 
و آنانت که میخواهيم گفته های ما را بپذیرند ویاوری ویشتیبانی برخیزنده 
اک کنانی کوش ندال ممیذهتد زور فوی رها ستیگ کون ما را ای 
اه نایم شنت و فرنت. | ار نتوانیم بود . داستان ما داستان پزشگست که 
:هی رود و خاه ها و مردم آنجا را نا با کزه ابد و زبان بازکرده زیان 
ناپاکیزکی و باریبایی که از آن پدید آید بسراید و پپاکیزه گردانیدن خانه 
هل و کوچه ها و رختها و نپا بکوشه» و در اشیان کم نادان بااو از 


در ستزه درآنند و دست ازچرکینی و[ لودکی بر ندارند . آ این دلل شکست 


۳۲٩۷ 


آن پزشاك نواند بود 1.1۶ باید کسانی زبان سرزنش باز کنند ۰.۱۶ من 


نیدانم آباسرزنش کنندگان ما اینها را میفهمند بانه ۰۱۶ ایکاش می توانستعی 


نامپای این بدخواهان را در اینجا بنوسم تا خوانندگان دانستندی چه کسانی 
این نادانی برمیخیژند . کسکه درف درس خوااده ودعوی اجتهاد مینماید » 
کسکه مثین میرود و سردم دین می‌آموزد ۰ کیکه دم از صاسی » یز اد و 
هدشه از دی ص‌دم دانگی منماید ‏ ایتانشد که با ما از در صر زش در 
تب 

بد تر از اینها کار دو سه تنیست که چون باما بودند از شعر های 
بهوده پرهیز مینمودند و پشيانی شان میدادند و سپس که بدهت‌اویز کیش‌از 
ما رنیجیده و دوری از اند باز سپوده هی مکنند واین را ك گونه 
:دشمنی و که جویی اما میشمارند . داستان اینان داستان آن سمارایست که 
پزشکه دستور پا کیزگی دهد و آنان پذیرند و بکار بندند ول سیس چوت 
از پزشك رنجیدند برای بخشم آوردن او گل واجن بروی مالند و ودرا 
با آن چر رگن بیزشاگ نماد . 

سالیکه در شوشتر بودیم بدستباری شهر بانی واداره سیاه مردم را وا 
داشتیم جلوگری از ایا کپای کوچه ها کنند و باری دریچه ها گزارند ۰ 
کسا نیکه شوشتر را ندیده اند ععنی اینسخنم را نخواهند فهمید . سپس چون 
غزمل بادوات افرهانی اوه اقفر شوتره ی زاف کته در دیه میگ شش 
از هه دریچه ها را شکنند . کاراینان بیمانندکی باه تست . 

سغن را پایان رسانیم : راز فیروزی ما دراین باره آن بودکه بك دام 
بافریب اروراییان بودن آن شور وهیاهو را درافتیم » واز آن‌شور و دیوانگی 
که برخاسته بود و از زبان شاعران واز و ند کسان زورمندی که يشنيباني 
ازآن مبنمودند نتررسیده پلیستادکی در برابر آنها کوشیديم » وکوهی شعر وسنی 
ادیات را باز نوده و راستیها را در آن زمینه روشن‌گردانيديم - اینها چیز 


هایبست که در تاریخ بیبان همیشه خواهد ماند . 


پر ۳ 


درباره‌نیز رمان همین را مبگويبم . رمانرا درایران بهیاهو برداشته بودند 
وآرایه های بسیاری بآن میستند . آنرا شاخه ای از ادییات می‌شمردند ومایه 
«نهذیب جامعه > می‌ستاب‌دند وگفتکوها از « مکتب رثالیست وابدالیست» میراندند 
و چندان سیاس از رمان نویسهای بنام ارویا از الکساندر دما واناتول فرانس 
و امیل‌زولا و دیگران مبنوشتند که هیکسی از خواندن آنها تکان خورد . 
درتیجه اینپا بساری از مردان نبك وآبرومند یز فرب خورده برمان خواندن 
و نوشتن گراییده بودند ۰ بدترازهه آن بودکه تاریخ را بارمان دری آمیختند 
ویدینسان تاریخ را آ لوده میگردانیدند . 
در این زمینه هم نوشته های ما اثر شود را کرد ورمان ازجایگاهی 
که بناسزا بزاش بازکرده بود افتاد : عردان ابكث از آن دوری جستند وآن 
هعنی که برهان داده میشد دیگر دادن ها هاگ در این آرزو نبودیم که 
همه مردم از رمان دست بردارند وآن‌بیکبار ازمیان برخیزد . اگرچنین بودی 
یکان از بدان چگونه شناخته شدندی ۰۱۶ بارها میگوييم ما در گام نعست 
بایکان و یاکدلان کار ميداريم و بایگران سپس خواهیم پرداخت ۰ اگر 
جوانان بلپوس وآ لوده بامردان بباك وبی بروابیگفته های ما را تذبر فقتهاند 
ه تنها زیان ندارد خود چزست که ها از پیش مبدانستيم و بایستی بود ‏ 
م بار ها گفته ام مردم بدوگونه اند: یکی آنانکه سرشت باك دارند 
و دریی تن باشند و دگری آنکه جز دریی هو-ها و بدیهای خود نباشنه 
و این ۳3 از خواستهای ماس تک این دو دسته ازهم جدا گردند و شناخته 
شوند . آن داستان آزه‌اش که گفته اند همین می‌باشد» واین در آنده يك 
شجه سیار ارچداری در یی خواهد داشت . 
م۱ درباره رمان در سال نضست ییه‌ان گفتارهای ارجداری نوشته‌ايم و 
اشت ار دیگر درآمدن بآن زمینه را نمی‌خواستيم . وی چون که‌انی این را 
سخراهند در شهار های آنده باز سخناني خواهیم آوشت , 1 


ما خشنودیم کسانی درخواست مارا درباره فرستادن بادفذاشت 
و رد و روزنامه بر ای آماد کی بحاپ دوم تاریخج بذیر فتند ِ 

آ قای توفیق از رضاییه یادداشت گرانب‌ایی فرستاده که دا 
ارزومندیم روری بتوأنیم ان را جدا کانه بحاپ رسانیم و از ایشان 
خو اهشمندیم باز مانده ۱ زرا هم هر ستند ۱ 

در سفر تتر تا که در مور ماه رفتم | ای شورایی کشا زر 21 
های چاپی را ( از اعلان واعلامیه و بیانیه ) که از سالها در بی گرد 
اف آن بوده اشدرت یا 0 های سیاری در اختیار هن گزاشت 
و این کار او در خور سماس «سیار اسننت:: 

دمز آ قای ذصیر ی سد دوره روزنامه بجدد را که با کیزه نکه 
داشته و نيك جلد کر ده برای بهره‌هندی نزد هن فرستاد . 

نیز آقای رباع ان یادداشت گر انبهایی را که دا نستیم 

که نو شتد از اودفل فرستافق: 

همحنین آ قای هحسنی باد داشخرانی را که خود نوشته است 
از نا فر فا 

اینها در خور سیأس است و دیش از م4 چون نمو ند یکدی 
و همدستی میباشد و طلسم شوم «حدا سری» را که در سالپای آخر 
در ایران بیدا شده و حوان و دبر همه را گرفتار گر دانیده شیر 
شایست همه کو نه‌ستایش هیباشد ۰ جک قح همه منوا تا تا دی 


شده و میشو د که‌انرا رم درحای‌دیگری نو شته وسیاس خواهیمکرد ِ 


